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 بسِمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

  سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اولّيه پياده سازي

    

 

  
  )1(3333ي حضرت زهرا  ي فدكيه خطبه

و بعد هم آن حديث جعلي  را نپذيرفت و ام ايمن 7شهادت اميرالمؤمنين عليه لعنةااللهوقتي ابوبكر  3حضرت فاطمه
حالا حضرت با همان حال رنجور،  .حق تصميم گرفتند بيايند و با ابوبكر رويارو شدند حضرت براي دفاع از مطرح شد؛

ي مجروح، با همان بازوي  ي پهلو، با همان سينه هاي عجيبي كه حضرت پيامبر متحمل شدند، با همان استخوان شكسته آسيب

و غصب  6ن داغ سنگين رحلت رسول االلهي دشمن، با همان حالت وضع حمل در اثر آن ضربات با آ ورم كرده با تازيانه
هاشم به دور حضرت حلقه زدند و يك  گونه كه نقل شده حضرت برخاستند، يك تعداد از زنان بني آن 7حقّ اميرالمؤمنين

ي  پشت آن پرده قرار بگيرند ابتدا حضرت ايستادند و آه و ناله 3اي را به عنوان پرده گرفتند كه حضرت زهرا پارچه

اند و  الحديد سنيّ معتزلي و هم ديگران از اهل سنتّ مثل بلاغات النساء هم نقل كرده گونه كه ابن ابي  يدند كه آنخراشي كش جان
هستند،  3كه طولاني است راوي آن زينب كبري با اين 3ي زهرا ي طاهره فاطمه ي صديقه جالب است كه بدانيد خطبه

شروع به  3كه تمام جمعيت به گريه افتاند بعد كه آرام شدند حضرت زينبي كه شايد آن روز چهار، پنج سال بيشتر ندارند
ها يك خطبه است ديديد  ي خطابه صحبت كردند. در ابتدا به نكته اشاره كنم: بين خطبه و خطابه فرق است معمولاَ در طليعه

ها خطبه را  نيست لذا ديديد منبري خوانند، در خطبه اينكه مخاطب متوجه معني شود مراد ها در ابتداي منبر كه خطبه مي منبري
شوند در خطبه هدف فهميدن مستمع نيست، هدف بيان يك سري خقايق  خوانند و خيلي از مستمعين متوجه نمي به عربي مي

ي حضرت  ي خطبه پردازد مستمع بايد متوجه معنا شود لذا در طليعه است كه در عالم وجود جايگاه دارد ولي وقتي به خطبه مي

گونه هستند، در ابتداي سخنراني كه حضرت  البلاغه را نگاه كنيد اين هاي نهج اي خوانده شد كما اينكه خطبه خطبه 3زهرا

فرمايند، آنها حقايقي  چه مي 7كند كه حضرت ي توحيدي است كه عقل مستمعين درك نمي براي اصحاب دارند، چند جمله
ي  هايي است كه خطاب به مستمع و او بايد متوجه شود لذا در طليعه حبتشود، بعد از آن ص است كه بين گوينده و خدا گفته مي

  خوانيم. شود. حال خطبه را مي اول خطبه است بعد وارد خطابه مي 3فرمايشات حضرت زهرا
مْا أنَعلىَ مع لَّهل دمْا  حمد آن خداي واحد را بر آنچه كه انعام فرمود، :الحلىَ مالشُّكرُْ ع لَه ومْي  و شكر شايسته :أَله

اش الهام نمود حال اين الحمدالله يعني  ي حمد سزاوار خداست) در آنچه كه او به بنده طور كه همه ي شكر. (همان خداست همه
زند فاعل حقيقي آن خداست و  چه؟ در توحيد فاعلي هست اگر خدا را تنها فاعل بدانيم هر فعلي كه از هر موجودي سر مي
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الواقع ستايش خداست، انسان  كنيم و ستايش هر فاعلي في وقت فاعل را ستايش مي زشمندي اين فعل ببريم آناگر پي به ار
كند لذا وقتي از مخلوق و فعلش  كند در واقع از نقّاشي كه آن تابلو را كشيده تعريف مي وقتي از يك تابلوي نقّاشي تعريف مي

كنيم در واقع از خدا تمجيد  كنيم بنابراين از هرچه تمجيد مي فريده تمجيد ميكنيم از آن خالقي كه چنين مخلوقي را آ تعريف مي

  كرديم. گفت: 
  پس مدح ز هر نقشي مداحي نقّاش است  زيبايي هر نقشي زاستادي نقاّش است  

ون گردد كه اين فرد را آفريده چ خاطر كار خوبي كه انجام داد ستايش شود اين حمد به كسي برمي پس از هر انساني به

ي حمد متعلّق به خداست، اين يك معنا، معناي بلندتري هم  خود اين انسان و فعلش همه مخلوق خدا هستند الحمد يعني همه
تعريف آن » ال«شود  مي» ال«ي خداست اين حمدهاي ما ارزشي ندارد اين  دارد يعني فقط حمدي كه خدا از خودش شايسته

در زبان انگليسي  theشود مثل  تعريف مي» ال«است اما در شكل دومش ي حمدها حمد خد شود يعني همه جنس مي» ال«
ي خداست به اعتبار آنچه  ثنا شايسته :و الثَّناَء بِما قَدم كند سزاوار است، يعني يك حمد معين، آن حمدي كه خدا از خودش مي

 از پيش انجام داده است گفت: 

  شنود ي ما مي لطف تو ناگفته  ما نبوديم و تقاضامان نبود  
ومِ نمنْ عامَأهَتدمٍ ابهاهايي كه خدا ابتدا كرد. ( از عموم نعمت :عحقاقمِ قَبلَ استئاً باِلنِّعبتَداي خدايي كه پيش از آنكه يا م :

و ل به انسان عطا كرد، هاي فراواني كه خداي متعا و نعمت :داهاء أسَو سبوغِ آلا استحقاقي ايجاد شود تو ابتدا به نعمت كردي)،
ها و  تعداد آن نعمت :حصاء عددهاجم عنِ الإِ هايي كه خدا متوالي و پي در پي عطا كرد، ها و نعمت و تمام منتّ :تَمامِ مننٍَ أوَلاها

كه قرآن فرمود: در واقع كلام اهل  :اإِنْ تعَدوا نعمةَ اللَّه لا تحُصوهي شمارش و شمردن است. ( هاي الهي فراتر از حوصله لطف
آنچه خدا انجام داد فراتر از آن است كه كسي بتواند شكر آن را بجا  :أَمدها و نأََى عنِ الْجزَاء بيت بازگوي كلام قرآن است)،

كس تا ابد  گيرد (هيچ نندگان قرار نميك و آنچه نعمت خدا عطا كرده تا ابد در دسترس ادراك :راك أبَدهادو تفَاَوت عنِ الإِ آورد،
خداوند متعال مردم را دعوت  :هاتِّصاللالاستزَادتها باِلشُّكرِْ ِو ندَبهم ِ ي عطاهاي خداوند چيست؟) تواند پي ببرد، همه هم نمي

و خداي  :ئقِ بِإجِزَالهاحمد إِلىَ الخْلاَو استَ هاي جديدتري فراهم كند، كرد تا با شكر كردن نعم الهي زمينه را براي دريافت نعمت
اي شدند كه خلق به سبب  ها بهانه متعال با آن نعم فراواني كه به خلائق داد راه ثناگويي را براي مردم باز كرد (يعني اين نعمت

هاي خودش، نعم  ا دعوت كردن به سوي نعمتخداي متعال ب :أَمثاَلهاو ثَنَّى باِلنَّدبِ إِلىَ  اينها به حمد خداي متعال بپردازند)،

دهم كه هيچ خدايي جز االله نيست و او احد  شهادت مي :شرَيِك لهَ اللَّه وحده لا ه إلاِّ إِلَو أشَهْد أنَْ لا تر كرد، خودش را فراوان
ي توحيد باشد، نوحيد ذاتي، توحيد  مرتبه اشاره به سه وحده، لا شريك له لا اله الاّ االله،است و شريك ندارد. كه شايد اين سه، 

ي بزرگي است كه اخلاص را تأويل اين كلمه  كلمهلا اله الاّ االله اين كلمه  :ص تَأوِْيلَهاخلاْكلَمةٌ جعلَ الإِ صفاتي، توحيد افعالي،
و ضُمنَ  ست، موحد حقيقي است)،ا لا اله الاّ اهللاش تبلور  كند زندگي قرار داد (يعني كسي كه خالصانه براي خدا زندگي مي
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و اين حقيقت  :قُولُهاو أنَاَر في التَّفَكُّرِ مع ي توحيد قرار داد، ها را خداي متعال متضمن به اين كلمه و دل :القُْلُوب موصولَها
ا بتواند راه به اين حقيقت توحيد ه هاي انسان كاملاً روشن و شفاّف و نوراني قرار داد (كه انديشه توحيد را در برابر انديشه

و با زبان  :و منَ الأَلْسنِ صفَتهُ هاي بدن (ظاهري) محال است، و ديدن خداي متعال با چشم :الْممتَنع منَ الأبَصارِ رؤْيتهُ ببرند)،

ابتَدع  يال هم راه به درك چگونه بودن خدا ندارد،و وهم و خ :كيَفيتهُوهامِ و منَ الأَ تواند حقّ وصف الهي را ادا كند، كسي نمي
و  و خداي متعال خلقت موجودات را بدون اينكه طرحي از پيش تعيين شده باشد آغاز كرد، :نَ قبَلَهاء كاَ  منْ شيَالأشَْياء لا
كنند  گيري مي گيري كند. صنعتگران از قبل قالب از قبل قالب و مخلوقات را ساخت بدون اينكه : احتذَاء أمَثلةٍَ امتثََلهَاأنَْشأَهَا بلاِ

خداي متعال عالم را با  :كَونَها بقُِدرته و ذَرأهَا بِمشيته آيد. ريزند كه ماده به آن شكل در مي بعد آن مواد را داخل آن قالب مي
و اين در حالي بود كه  :منهْ إِلىَ تكَْوِينها نْ غيَرِ حاجةٍم قدرت خويش ايجاد كرد و با مشيت خودش موجودات را پديد آورد،

و در صورت بخشيدن به مخلوقات هم هيچ  :رهِا فاَئدةٍ لَه في تصَويِو لا خداي متعال هيچ احتياجي به آفرينش عالم نداشت،
خواست حكمت خودش را تثبيت  ه خداي متعال در آفرينش ميجز اينك :تثَْبيِتاً لحكْمته إلاِّ اي براي خودش نبود، بهره و فايده

و در طاعت خودش مردم را متوجه و متنبه كند. يعني عظمت خودش را نشان دهد تا خلق از  :و تَنْبيِهاً علىَ طاَعته كند،
و خدا آفرينش را ايجاد  :تعَبداً لبريِته و إِظْهاراً لقُدرته رهگذر اين عظمت در برابر خدا راه اطاعت و عبادت را در پيش گيرند،

و دعوت خودش را عزتّ  :و إِعزَازاً لدعوته كرد تا قدرت خودش را ظاهر كند و خلق خودش را به راه بندگي بكشاند،
عطايي را به  خواهم كنم مي كنم محتاج به اويم، ذليلم يك وقت او را دعوت مي ببخشد. چون من يك وقت كسي را دعوت مي

بعد هم خداي متعال در قبال طاعت و عبادت بندگان پاداش و  :ثُم جعلَ الثَّواب علىَ طاَعته كنم، او كنم، عزيزانه او را دعوت مي
ذيادةً لعباده  اد،ها قرار د و كيفر و عذاب خودش را هم در قبال معصيت :و وضعَ العْقاَب علىَ معصيته هايي را مقررّ كرد، ثواب

هتمَنْ نقهدف از اين ثواب و عقاب هم اين بود كه بندگان را از آنچه كه موجب خشم الهي است باز بدارد (با اين نيرو از  :م

هگذر اين ثواب و خواست از ر و مي :و حياشةًَ لهَم إِلىَ جنَّته  ي آلوده شدنشان به خشم الهي است محفوظ بدارد، آنچه كه زمينه
عقاب مردم را به سوي رضوان خودش بكشاند و به سعادت جاودانه برساند. تا اين جاي خطبه اشاره به بحث توحيد بود كه 

و  :و أشَهْد أَنَّ أبَيِ محمداً عبده و رسولهُ وار بگذرم چون طولاني است، كنم ترجمه حالا باز كردن آنها بماند، من سعي مي
است نه عبد الرحمن نه عبد الرحيم نه عبد الغفور نه حتيّ  عبدهي الهي است (كه اين  دهم كه پدرم عبد و فرستاده هادت ميش

را قبل از اينكه بفرستد او را  6خداي متعال پيامبر اكرم :قَبلَ أنَْ أَرسلهَو انتَجبه اخْتاَره  عبداالله اين عبوديت محض است)،

و اصطفَاَه  و پيش از آنكه او را در بين خلق آشكار كند نامي بر او نهاد، :و سماه قبَلَ أنَِ اجتَباه خلايق برگزيد،ي  از بين همه
يبِ ئقُ باِلغَْإذِ الخْلاَ را قبل از اينكه مبعوث كند او را از بين خلق برگزيد، 6و خداي متعال پيغمبر اكرم :ابتعَثهَ قَبلَ أَنِ

  و اين در شرايطي بود كه هنوز مخلوقات در حجاب غيب مكنون بودند.گفت:  :نُونةٌَمكْ
  كه نه از تاك، نشان بود و نه از تاك نشان  ي دردكشان من بودم من از طايفه  
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هاي  تاريكيكه مردم در ترس و وحشت  و در هنگامي  :هاوِيلِ مصونةٌَو بِسترِْ الأَ )(كنت نبياً و آدم بين الماء و الطيّن
ي مخلوقات  و همه :و بِنهايةِ العْدمِ مقرُْونةٌَ را برگزيد)، 6بردند (در آن زمان خداوند متعال پيغمبر اكرم عالم غيب بسر مي
االله نور  يا جابر اولَ ما خلقَفرمودند:  7ي عدم مقرون بودند يعني هنوز چيزي به وجود نيامده بود. امام باقر در نهايت درجه

و اين از آنجا  :مورِاللَّه تعَالىَ بِمĤيِلِ الأُ علَماً منَ بود. 6كه خدا خلق فرمود نور پيغمبر  . اي جابر! اولين چيزيبيهن
و به  ]:ورِمالأُالمقدور [رِ و معرِفةًَ بِمواقعِ و إحِاطةًَ بحِوادث الدهو سرچشمه گرفت كه خداي متعال به پايان امور آگاه بود،

شناخت  ي مقدرات الهي را خداي متعال از پيش مي آيد احاطه داشت و وقوع همه ي موادني كه در آينده در تاريخ پيش مي همه

عثهَ اللَّه ابتَ را در ابتداي خلقت مقدم كرد، 6آگاهي كه خداي متعال داشت بعثت پيغمبر اكرم و در واقع براساس اين پيش
و آن  :و عزِيمةً علىَ إِمضاَء حكمْه را برانگيخت تا امر خودش را به اتمام برساند، 6خداي متعال پيغمبر اكرم :رِهملأَإتِْماماً ِ

خداي متعال از اين رهگذر  :قاَديرِ رحمتهو إنِفْاَذاً لم حكمي را كه خداي متعال مقرّر كرده بود به صورت قطعي امضا كند،
كه مبعوث شدند) ديدند  6(پيغمبر اكرم :علىَ نيرَانها مم فرقَاً في أدَيانها عكَّفاًفرََأَى الأُ اتش را محقّق كند،خواست مقدر مي

هايي را در جلوي خودشان روشن كرده بودند.  اند و هر كسي دنبال يك مذهب و مسلكي است و آتش فرقه  ها فرقه كه مذهب
و خلق مشغول پرستش  :وثاَنهالأَعابِدةً ِ ها)، ها، فسادها و گمراهي ها حقدها، كينه ا، جنگه (حال آتش غضب، آتش آتشكده

كردند.  شناختند او را انكار مي و در شرايطي كه خلق در فطرت خودشان خدا را مي :منكْرةًَ للَّه مع عرْفَانهاهايشان هستند،  بت
 فَأنََاردمحبِأبَيِ م ا اللَّههس پيغمبر اكرم ها و تاريكي خداي متعال ظلمت :ظلَُمروشن كرد و از بين برد.  6ها را به وجود مقد

 :بصارِ غُممهاو جلىَ عنِ الأَروشن و مكشوف كرد،  6ها را با نور مقدس پيغمبر اكرم و تمام ابهام :وبِ بهمهاو كَشفَ عنِ القُْلُ
و قاَم في النَّاسِ  ها را برطرف كرد، ها و حجاب ي آن پرده هاي همه از جلوي چشم 6كرمو با وجود مقدس پيغمبر ا

 :و بصرهَم منَ العْمايةِ و آنها را از گمراهي رهاند، :فَأنَقَْذهَم منَ الغَْوايةِ براي هدايت مردم قيام كرد، 6و پيغمبر اكرم :باِلْهدِايةِ
و مردم را به دين استوار و مستحكم  :و هداهم إِلىَ الدينِ القَْويِمِ بردند را از كوري نجات داد، بسر مي و مردمي كه در كوردلي

 :تيارٍثُم قَبضهَ اللَّه إِليَه قبَض رأْفةٍَ و اخْو مردم را به راه راست دعوت كرد.  :و دعاهم إلِىَ الطَّريِقِ الْمستقَيمِ اسلام هدايت كرد،
 6را با نهايت مهرباني و اختيار قبض روح كرد (يعني اين امر را به خود پيامبر 6تا اينكه خداي متعال رسول االله

راغب  6و خداي متعال به ديدار رسول االله :بةٍ و إِيثاَرٍو رغْواگذار كرد و ايشان خودشان خواستند كه به نزد خدا بروند)، 

منْ تعَبِ هذه  فَمحمد ي هستي خودشان را ايثار كردند، الهي راغب بودند و در راه اين وصال همه بود و ايشان هم به وصال
 :براَرِقدَ حف باِلْملائكةَِ الأَ ها اين دنيا راحت شدند، ، از تمام سختي6ي اين قبض روح پيغمبر اكرم در نتيجه :في راحةٍالدارِ 

و در جوار ملك جبار،  :و رِضْوانِ الرَّب الغْفََّارِ و مجاورةِ المْلك الْجبارِ اند، را گرفته 6رداگرد پيغمبرو الآن ملائكه ابرار گ
م باد كه پيامبر الهي، و صلوات خدا بر پدر :لخَْلْقِ و صفيهصلَّى اللَّه علىَ أبَيِ نَبيِه و أمَينه و خيرتَه منَ ا اند، خداي متعال آرميده

و  :م عليَه و رحمةُ اللَّه و بركََاتهُو السلا ي خدا از پيش خلق بود و مورد رضايت خدا بود، ي برگزيده امانتدار وحي الهي و بنده
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رويشان را به اهل  3بعد حضرت زهرا :ثُم الْتفََتتَ إِلىَ أهَلِ المْجلسِ و قاَلتَ سلام بر پدرم و رحمت و بركات الهي بر او باد.
پرچمداران امر و نهي الهي بوديد (شما بوديد شما اي بندگان خدا!  :أنَْتمُ عباد اللَّه نصُب أمَرِه و نهَيهِ مجلس كردند و فرمودند:

ا مردم مدينه بوديد كه رسول هاي زيادي را فتح كند، شم كه اسلام را حمايت كرديد و اسلام توانست پايدار بماند، پايگاه

و أُمناَء اللَّه علىَ  و شما حاملان دين الهي و وحي بوديد، :و حملةَُ دينه و وحيهِ و مهاجرين در هجرت پناه داديد)، 6االله
و شما مبلغّين  :ممِؤُه إِلىَ الأُو بلغَاَ و شما امانتداران الهي بوديد كه خدا نفس وجودتان را به امانت دست شما سپرد، :سكُمأنَْفُ

و در بين شما مردم زمامدار حق است (البتهّ اين عبارت به دو صورت  :زعيم حقٍّ لهَ فيكُم ها بوديد، دين خدا در بين ساير امت

حقّ  حقاًّ له فيكم:اضعتم [ آيا شما پنداشتيد كه حقيّ براي شما در مورد خدا وجود دارد؟] و زعمتم حق لكم:هم نقل شده)، [
و عهد و پيماني كه خدا متعال از پيش داشت (شايد هم اشاره به  :و عهد قدَمه إِليَكمُ الهي را كه در بين شما بود ضايع كرديد.]

خودش براي از سوي  6و آنچه كه پيغمبر :و بقيةٌ استخَْلفَهَا علَيكُم منظور باشد، 6پيمان غدير خم از سوي رسول خدا
 :الساطع و النُّور و قرآني كه صادق و راستگو است، :و القُْرآْنُ الصادقُ كتاب گوياي خدا، :كتاَب اللَّه النَّاطقُ شما باقي گذاشت،
بصيرت قرآن بين و آشكار است  :ائرُهبينةٌَ بصائرُه منْكَشفةٌَ سرَ و شعاع درخشان پروردگار، :معو الضِّياء اللاّ و نور فروزان الهي،

كساني كه پيرو قرآنند  :مغتَْبطَِةٌ بِه أشَيْاعه ظواهر قرآن آشكار است، :منجْليةٌ ظَواهرُه ي قرآن هم مكشوف است، و اسرار خفيه

مؤدٍَّ إلِىَ النَّجاةِ  كند، ن را به سوي رضوان الهي راهبري ميو پيروي قرآن انسا :إلِىَ الرِّضوْانِ أتَْباعه ]قاَئد[قاَئداً  اند، مورد غبطه
هاعمتةُ رساند، گوش سپردن به قرآن انسان را به نجات مي :اسرَنوالْم اللَّه ججتُناَلُ ح ِشود به  ي قرآن است كه مي به وسيله :به

و محارِمه  شود دست پيدا كرد، و به آن واجبات و فرائض الهي مي :فَسرَةُو عزَائمه الْم هاي نوراني خدا دسترسي پيدا كرد، حجت
اند  و به آن استدلالات قرآن كه در تجلي :و بيناَتهُ الْجاليةُ توان رسيد، هايي كه خدا تحذير كرده است مي و به آن حرام :الْمحذَّرةُ
و به فضائل  :و فضَاَئلهُ الْمنْدوبةُهاي كافي الهي،  و به برهان :براَهينهُ الْكاَفيةُ و توان دسترسي پيدا كرد، ي قرآن مي به وسيله

و به قوانين مسلمّ  :تُوبةُو شرََائعه الْمكْو به جاهايي كه خدا اجازه داده  :و رخصَه الْموهوبةُ پسنديده مستحسنش (مستحبش)،
خداي متعال ايمان را براي تطهير و پاك كردن  :لَكمُ منَ الشِّركْيمانَ تطَهْيِراً فَجعلَ اللَّه الإِوان رسيد. ت ي قرآن مي الهي به وسيله

نَّفْسِ و و الزَّكَاةَ تزَْكيةً لل و نماز را براي مبراّ كردن و تنزيه شما از كبر، :ةَ تَنزْيِهاً لَكُم عنِ الكْبرِو الصلاشما از شرك قرار داد، 
ي الرِّزف اءها،  و پرداخت زكات را براي پاك كردن روح و جان انسان از پرداختن به دنيا و سبب افزوني دارايي :قِنَم اميالص و

ام بخشيدن به و حج را براي استحك :و الحْج تَشيْيِداً للدينِ و روزه را براي تثبيت روح، اخلاص در انسان، :صِخلاْتثَْبيِتاً للإِ

و طاَعتَنَا نظاَماً عدالت عمومي براي منظمّ شدن دل (كه هوس ظلم و كارهاي خلاف نكند)،  :و العْدلَ تَنْسيقاً للقُْلُوبِ بناي دين،
ما را براي در امان  و امامت  :ةِرقَْو إِمامتَناَ أَماناً للفُْ و اطاعت از ما اهل بيت براي نظم يافتن دين و امت و ملتّ اسلامي، :للْملَّةِ

معونةًَ علىَ  و الصبرَ ي عزتّ اسلام، و جهاد را مايه :مِسلاو الجْهِاد عزّاً للإِ ماندن امت اسلامي از تفرقه و فرقه فرقه شدن،
و امر به  :بِالْمعروُف مصلحَةً للعْامةِمرَ و الأَ و صبر مددي براي آمادگي انسان در جهت دريافت اجر الهي، :استيجابِ الأجَرِ
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و نيكي به پدر و مادر براي مصون ماندن از خشم الهي،  :ةً منَ السخْطو برَِّ الْوالدينِ وِقاَي معروف را براي تأمين مصالح عمومي،
و القْصاص حقنْاً  ي رحم را موجب طولاني شدن عمر و افزوني جمعيت، صلهو  :رحامِ منسْأَةً في العْمرِ و منْماةً للعْددو صلةََ الأَ

اءملدرَةِريزي)،  ها (جلوگيري از خون ي حفظ خون  و قصاص را وسيله :لغْفلْمرِيضاً لَباِلنَّذْرِ تع فاَءْالو و وفاي به نذر را براي  :و

و خداي متعال امر كرد به اينكه  :وفيةَ الْمكَايِيلِ و الْموازيِنِ تغَيْيِراً للْبخْسِو تَ قرار گرفتن در معرض آمرزش و مغفرت الهي،
و النَّهي عنْ شرُبِْ  فروشي را در شما از بين ببرد، هايتان را كامل پر كنيد براي آنكه خوي كم هايتان دقيق باشد و پيمانه وزن

و اجتناَب القَْذْف حجاباً عنِ  ها، خواري براي حفظ انسان از آلوده شدن به پليدي نهي از شراب و :الخَْمرِ تَنزْيِهاً عنِ الرِّجسِ
و ترك  :و ترَكْ السرقِةَِ إِيجاباً للعْفَّةِ و پرهيز از تهمت زدن (به زن و مرد پاكدامن) براي محفوظ ماندن از لعنت الهي، :اللَّعنةَِ

و شرك را براي اينكه  :حرَّم اللَّه الشِّركْ إخِلاْصاً لهَ باِلرُّبوبِيةِو  نسان به پاكي و عفاف در زندگي،دزدي براي ملتزم شدن ا

كه  گونه پس آن :و أنَْتُم مسلمونَ و لا تَموتنَُّ إلاِّ اتَّقُوا اللَّه حقَّ تقُاتهفَ عبوديت و بندگي فقط براي او صورت گيرد را حرام كرد.
ي تقوا گزيدن در پيشگاه خداي متعال است تقوا داشته باشيد و نميريد مگر آنكه مسلم باشيد (تسليم محض خداي  شايسته
إنَِّما فَإنَِّه و در آنچه خداي متعال از آن امر و نهي كرده فرمان بر خدا باشيد،  :و أطَيعوا اللَّه فيما أَمرَكُم بهِ و نَهاكُم عنهْمتعال)، 

لَماءْالع هبادنْ عم خْشىَ اللَّهوا أنَِّترسند.  چرا كه تنها عالمان هستند كه از خداي متعال مي :يلَماع ا النَّاسهأَي قاَلَت ثُم ةُ ومي فاَط
دمحاست،  6سپس فرمودند: اي مردم! بدانيد كه من هستم و پدرم رسول خدا :أبَيِ موواًأقَُولُ عدب گويم  آنچه كه مي :داً و

* آنچه كه من  :قُولُ ما أقَُولُ غَلطَاً أَو لااز آغاز تا پايان بر سر آنم (مثل شما دورو نيستم كه در هر لحظه ادعايي داشته باشم)، 

لقََد جاءكمُ رسولٌ ادرستي نيست، دهم كار ن و آنچه كه انجام مي : أَفعْلُ ما أَفعْلُ شطَطَاًو لا گويم سخن خطا و غلطي نيست، مي
يمحر ؤُفينَ رنْؤمباِلْم ُكمَليع رِيصح تُّمنما ع هَليزِيزٌ عع كُمنْ أنَفُْسرسولي از خود شما براي شما آمد كه آنچه شما را به  :م

 و نسبت به مؤمنان رئوف و رحيم بود.افكند تحملّش براي او دردآور بود و در خوبي كردن به شما حرص داشت  سختي مي
يك از زنان  دانيد كه او پدر من است و پدر هيچ پس اگر پدر من را بشناسيد مي :جدِوه أبَيِ دونَ نسائكُمفَإنِْ تعَزوُه و تعَرِفوُه تَ

و  يك از مردان شما نيست، ت و برادر هيچبرادر پسرعموي من اس 6و رسول االله :و أخَاَ ابنِ عمي دونَ رجِالكُمشما نيست، 
هَإِلي زِيعالْم معالةََ چه نعمت بزرگي است، 6و نسبت با پيغمبر :لَنلَّغَ الرِّسةِ فَبعاً باِلنِّذَارادرسالت  6و رسول خدا :ص

و مسير  :عنْ مدرجةِ الْمشرْكِينَ ائلاًمخود را به تمامه و به طور كامل ابلاغ كرد و كار خودش را كه با انذار است شروع كرد، 

و  :آخذاً بِأكَظَْامهِمدر ميدان جهاد شمشير بر فرق مشركان كوبيد،  :ضاَربِاً ثبَجهم خودش را از مسير مشركين منحرف كرد،
هاي نيكو  و با زبان دانش و آگاهي و با موعظه :الحْسنةَِ داعياً إِلىَ سبيِلِ ربه باِلحْكْمةِ و الْموعظةَِگلوگاه آنان را گرفت و فشرد، 

شكست و سر افراد مغرور و  ها را در هم مي بت :يجف [يجذُّ الأصَناَم و ينكُْثُ الْهامو دلنشين مردم را به سوي خدا دعوت كرد، 
تا اينكه توانست جمعيت مشركين را شكست دهد و آنان  :ا الدبرَحتَّى انْهزَم الْجمع و ولَّوكوبيد،  پرست را بر زمين مي سران بت

 :و أسَفرََ الحْقُّ عنْ محضه ي شب بيرون آمد، تا اينكه صبح صادق از پشت پرده :حتَّى تفَرََّى اللَّيلُ عنْ صبحهاز ميدان گريختند، 
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و خرَسِت شقَاَشقُ و زمامدار دين به سخن درآمد،  :طَقَ زعيم الدينِو نَگر شد،  ي حق نقاب برافكند و حقّ صادق جلوه و چهره
خارهاي  6و پيغمبر اكرم :و طاَح وشيظُ النِّفاَقِهاي شياطين خاموش شد و زبانشان بند آمد و لال شد،  و عربده :الشَّياطينِ

و شما زبان  :صِخلاْو فهُتُم بكَِلمةِ الإِهاي كفر و نفاق را گشود،  و گره :قاَقِلشِّو انحْلَّت عقَد الكْفُْرِ و انفاق را از سر راه برداشت، 

اي كه  درميان عده [الذين اذهب االله عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً]:في نفَرٍَ منَ الْبيِضِ الخْماصِ به كلمه لا اله الاّ االله باز كرديد، 
آورد كه آن گروه همان كساني هستند كه خداي متعال پليدي را از آنها دور كرده و  فشار ميسفيدرو بودند اما گرسنگي به آنها 

مذقْةََ و شما لب پرتگاه آتش بوديد،  :شفَا حفْرَةٍ منَ النَّارِ  و كُنْتُم على)، :آنها را به طور كامل معصوم قرار داده (اهل بيت
قدر قبل از  اين .توانست خواست شما را بنوشد به راحتي مي اي آب بوديد كه اگر كسي مي همثل جرع :الطَّامعِالشَّارِبِ و نهَزَةَ 

اي  و مثل جرقّه :و قبَسةَ العْجلانِ توانست شما را اسير كند، كرد به راحتي مي اسلام ضعيف بوديد كه اگر كسي به چيزي طمع مي

 :تَشرْبَونَ الطَّرْقَ ها لگدكوب شده بوديد، و توسط قدرت :قدْامِئَ الأَو موطشد،  (اندكي آتش) بوديد كه به سرعت خاموش مي
أذَلَّةً كرديد،  و از پوست حيوانات (برگ درختان) غذا تهيه مي :و تقَْتَاتوُنَ القْدخوريد،  ها را مي آلود كنار جاده هاي گل آب

ترسيديد كه مردم بيايند  مي :منْ حولكُم تخَافُونَ أَنْ يتخَطََّفكَُم النَّاسديد، ذليل شده بوديد و در كارهاي خودتان مانده بو :خاَسئينَ
بعد  ارك و تعَالىَ بِمحمدفَأنَْقذََكُم اللَّه تَبهايتان را نداشتيد)،  و چيزي را از دست شما بربايند (قدرت دفاع از خودتان و دارايي

ي والَّت ا وَالِ اللَّتيمِ الرِّجهبِب ينأنَْ م دعل شديد،  :بانِ بعد از اين همه خدمت، بعد از اين همه بلا كه در دست مردمان متحمْذؤُب و
كُلَّما  ديديد، و از سركشان اهل كتاب شما آسيب مي :و مردَةِ أهَلِ الكْتَابِ شديد، هاي عرب دريده مي و توسط گرگ :العْربَِ
قَدَأوا اللَّهَربِْ أَطفَْأهْلحهر زماني كه آتش عليه شما افروخته شد خداي متعال جلوي برافروختن آن را گرفت.  :وا ناراً ل منَج َأو

دهان  با اينكه اژدهايي از مشركين :أوَ فغَرَتَ فاَغرَةٌ منَ الْمشرْكِينَآورد،  يا هر زماني كه شيطان سر بر مي :قرَْنُ الشَّيطاَنِ
را به  7برادر خودش (حضرت علي 6در چنين شرايطي پيغمبر اكرم :ف أخَاَه في لَهواتهاقذََگشود كه شما را ببلعد،  مي

گشت تا اينكه گوشمالي سختي  هم باز نمي 7و علي بن ابيطالب :حتَّى يطَأَ جناَحها بِأخَْمصه   ينكَْفئُفلاَ كام آن اژدها فرستاد،
و تا آتش آن اژدها را با شمشيرش خاموش  :و يخْمد لهَبها بِسيفهي خودش بر آن اژدهاي شرك دهد،  شت دلاورانهبا م
و در مسير اجراي  :مجتهَدِاً في أَمرِ اللَّه هاي فراوان متحمل شد، در راه خدا سختي :مكدْوداً في ذَات اللَّهگشت،  كرد باز نمي نمي

سيداً في  نزديك بود، 6بسيار به رسول خدا :قرَِيباً منْ رسولِ اللَّه هاي فراواني كرد، ي و دفاع از دين خدا تلاشامر اله
اللَّه اءيلَرسرور اولياي خدا بود،  :أوشَمحاًماً كَادِجدحاً مت به كمر بسته بود و نصيحت :اً ناَصگر و كوشنده  گر و تلاش دامن هم

و  :و أنَْتُم في رفاَهيةٍ منَ العْيشِ كنندگان در او تأثيري نداشت، در راه خدا سرزنش سرزنش :ئمٍأخُْذُه في اللَّه لَومةُ لا تَلا ،بود
 7علي ي امن خودتان متنعم بوديد (در حالي كه شما در گهواره :وادعونَ فاَكهونَ آمنوُنَ برديد، ها به سر مي شما در خوشي

در آن روزها چشم به اين دوخته بوديد كه چه زماني روزگار عليه ما موضع  :دوائرَتَترَبَصونَ بِناَ الشد)،  ها را متحمل مي سختي
هاي خودتان  رسد كه توطئه مي 6و چشم به راه بوديد كه چه زماني خبر رحلت رسول خدا :خْبارو تَتَوكَّفُونَ الأَ گيرد؟ مي
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و از ميدان جنگ فرار  :و تفَرُّونَ منَ الْقتاَلِ كرديد، نشيني مي و هنگام جنگ عقب :و تَنْكصونَ عنْد النِّزاَلِ لي كنيد،را عم
پيامبر خودش را براي  :ي اخروي پيامبران تا اينكه هنگامي كه خداي متعال خانه :فلََما اخْتاَر اللَّه لنَبيِه دار أنَبِْيائهكرديد،  مي

خار و  :ظهَرَ فيكمُ حسكةَُ النِّفاَقِو او را در آرامگاه برگزيدگان الهي جاي داد،  :و مأوْى أَصفيائهبرگزيد،  6رسول االله

و ي دين كهنه شد  از دنيا رفتند گويا جامه 6تا رسول االله :و سملَ جِلْباب الدينِ خاشاك نفاق در ميان شما ظاهر شد،
و  :قَلِّينَو نَبغَ خَاملُ الأَي خودشان را آشكار كردند،  گمراهاني كه خشم و كينه :لغْاَوِينَو نطََقَ كاَظم اطراوت دين از بين رفت، 

وره جولان دادشان ي و د و افراد نازپرورده :فخَطَرَ في عرَصاتكُم هدر فَنيقُ الْمبطلينَ وي گمنام سر بر آوردند،  افراد فرومايه

گاه خودش سر  و شيطان از مخفي :و أَطْلعَ الشَّيطَانُ رأسْه منْ مغْرزَِههاي زندگي شما آغاز به قدم زدن كردند،  رسيد و در عرصه
شما چقدر زيبا دعوتش را استجابت  و ديد كه :يبيِنَفَأَلفَْاكُم لدعوته مستَجِو شروع به ندا دادن شما كرد،  :هاتفاً بكُِم بيرون آورد،

بعد از شما خواست كه قيام  :ثُم استَنهْضكَُم فوَجدكُم خفاَفاًايد،  و چقدر براي مغرور شدن آماده :حظينَو للعْزَّةِ فيه ملاكنيد،  مي
ا را گرم كرد و ديد چه زود عليه ما اهل بيت به خشم و شم :و أحَمشَكُم فَأَلفْاَكُم غضَاباً كنيد ديد كه چقدر زود راه افتاديد،

در نتيجه تحريكات شيطان غير از شتر خودتان را داغ زديد (چون عرب معمولاً شتران خود را براي  :فَوسمتمُ غيَرَ إبِِلكُمآمديد، 
و وردتُم غيَرَ نبود تصاحب كرديد)، اينكه عوض نشود داغ مي زد حالا اين اشاره به اين است كه خلافت را كه متعلّق به شما 

شْربَِكُمو به آبي كه متعلّق به شما نبود وارد شديد، :م  قرَِيب دهْالع ذَا و6در حالي كه هنوز چيزي از زمان رسول االله :ه 
ي زخم هنوز به هم  و دهانه :ما ينْدملْو الْجرْح لَو هنوز دهان آن زخمي كه شكافته بود باز بود،  :و الكَْلمْ رحيبنگذشته بود، 

و بعد هم بهانه آورديد  :ابتداراً زعمتُم خوَف الْفتْنةَِ هنوز به خاك سپرده نشده بود؛ 6و پيغمبر :و الرَّسولُ لَما يقْبرْنيامده بود. 
به درستي كه با همين كار  :قطَُوا و إِنَّ جهنَّم لَمحيطةٌَ باِلْكافريِنَألاَ في الفْتْنةَِ سي اسلامي برخيزد،  اي در جامعه كه ترسيديم فتنه

چگونه اين كار  ؟و كيَف بِكُماين از شما دور بود،  :فَهيهات منْكمُدر فتنه افتادند و سقوط كردند و جهنمّ بر كافران احاطه دارد. 

مطالب قرآن  :أمُوره ظاَهرَةٌكتاب خدا در برابر شماست،  ب اللَّه بينَ أَظْهركُِم؟و كتاَويد؟ ر به كجا مي :و أنََّى تؤُْفَكُونَرا كرديد؟ 
هاي قرآن كاملاً  نهي :ئحةٌو زواجرُِه لاهاي قرآن درخشان،  پرچم :مه باهرَةٌو أَعلااحكامش روشن،  :أَحكاَمه زاهرَةٌ و ظاهر،

أَ رغْبةً ايد،  سر انداخته  شما قرآن را به پشت :و قَد خلََّفْتُموه وراء ظهُوركُِمو اوامرش واضح است،  :ه واضحةٌو أوَامرُشفاف، 
لمينَ بِئْس للظَّاآيا حكمت غير قرآن را ترجيح داديد؟  :أَم بغَِيرِه تحَكُمونَ رغبتي نسبت به قرآنيد؟ آيا طالب بي :عنهْ تُريِدونَ

لاًبرَ الإِ گزينند. براي ظالمان چه بد جايگزيني است آنچه به جاي قرآن بر مي :دَغي ِتَّبعنْ يم يناً فَلنَْولامِ دي  سف وه و نْهلَ مقْبي
ثُم كاران خواهد بود.  يانو هر كسي غير از قرآن ديني بجويد هرگز از او پذيرفته نيست و در آخرت از ز :ينَخرَةِ منَ الخْاسرِالآ

قدر صبر نكرديد كه اين داغ سنگين كمي آرام گيرد يا اين شتر چموش خلافت آرام  آن :ريثَ أنَْ تَسكنَُ نَفرْتَُها لَم تلَْبثوُا إِلاّ
ي خلافت را  بعد آتشگيره :وقْدتهَا  ثُم أخَذَْتمُ توُرونَو نگذاشتيد كشيدن افسار اين شتر آسان شود،  :و يسلَس قيادهاگيرد، 

و  :و تَستَجيِبونَ لهتاَف الشَّيطاَنِ الغَْوِيورتر شود،   زديد تا شعله و دامن خودتان را به آتش مي :و تُهيجونَ جمرتََهاافروختيد، 
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و براي خاموش كردن نورهاي دين روشن خدا تلاش  :يو إِطفْاَء أنَْوارِ الدينِ الْجلكرديد،  نداي شيطان گمراه را اجابت مي
ونَ تَشرْبَ كرديد، ي خدا تقلاّ مي برگزيده 6هاي پيغمبر و براي خاموش كردن سنتّ :و إهِمالِ سننَِ النَّبيِ الصفيكرديد،  مي

غاَءتي ارواً فسسو: وقتي كسي بخواهد چيزي را به صورت مخفي بخورد دست :حگيرد) يعني حق  ش را جلوي دهانش مي(ح

در پشت  6و براي خانواده و فرزندان پيغمبر :هله و ولْده في الخَْمرَةِ و الضَّرَاءلأَِ و تمَشُونَخورديد،  را مي :اهل بيت
و صبر  :م علىَ مثْلِ حزِّ الْمدىو يصيرُ منكُْها و درختان كمين گرفته بوديد و منتظر بوديد كه چگونه به آنها حمله كنيد،  تپه
هايتان  و بر فرو رفتن نوك نيزه :انِ في الحْشاَو وخزِْ السنَآوريد،  برّان بر ما وارد مي  كنيم براي اين صدماتي كه مانند خنجر مي

أَ كنيد كه ارث بر ما جايز نيست؟  لا شما گمان ميو حا : إِرثَ لَناَو أنَْتمُ الآنَ تزَعْمونَ أَنْ لاكنيم،  هايتان شكيبايي مي در شكم
، آيا (ابوبكر و يارانش) حكم 50ي  آيه–ي مائده  ي مباركه سوره :ماً لقَومٍ يوقنوُنَفحَكْم الْجاهليةِ يبغُونَ و منْ أحَسنُ منَ اللَّه حكْ

دانيد؟  آيا نمي  تعَلَمون؟َأَ فلاَلهي براي گروهي كه اهل يقينند؟ طلبند و چه حكمي بالاتر و بهتر از حكم ا دوران جاهليت را مي
ُنَتهةِ أنَِّي ابيسِ الضَّاحكاَلشَّم لَّى لكَُمتَج لىَ قَدبلي، آن حقيقت مثل آفتاب درخشان بر شما واضح است من دختر رسول  :ب

گونه به من  اي مسلمانان! آيا من در مورد ارثم مغلوب واقع شوم (اين :يأَيها المْسلمونَ أَ أغُْلَب علىَ إِرثهستم،  6االله
شنيدم  3رو به ابوبكر كردند، چون او مدعي شد كه از پيامبر 3تهاجم كنند و ارث مرا از حقمّ بيرون آورند؟ بعد حضرت

ا برجاي ماند صدقه است و بايد به فقرا گذاريم و آنچه از م ما پيامبران ارثي برجاي نميلا نورث، ما تركنا صدقة: كه فرمودند: 
خواهيم صرف كار خير كنيم حال حضرت  داد و لذا گفت: به موجب اين حديث است كه فدك را تصرفّ كرديم و آن را مي

اي پسر ابي قحافه! آيا  ؟ي أَرثُِ أبَِابِ اللَّه ترَثُِ أبَاك و لايا ابنَ أبَِي قحُافَةَ أَ في كتَرو به ابوبكر كردند و فرمودند:  3زهرا
چيز  :لَقدَ جِئْت شيَئاً فرَِيا در كتاب خدا و قرآن آمده است كه تو از پدرت ارث ببري و از پدر من چيزي به من ارث نرسد؟

يا شما عمداً كتاب خدا را رها آ :أَ فعَلىَ عمد تَركَتُْم كتاَب اللَّه و نَبذْتُموه وراء ظُهوركُِمعجيب و زشتي به عرصه آوردي، 

آنجايي كه قرآن فرمود: سليمان از داود  :إذِْ يقُولُ و ورثَِ سليَمانُ داوداندازيد؟  سر خود مي  كرديد و دستوراتش را به پشت
بندان  دروغ كثرت علي الكذابة و استكثر: فرمودند: 6پيامبر ارث برد اين حرف تو جعلي و دروغ است چرا كه خود پيامبر

اي از من نقل كردند را به قرآن عرضه كنيد اگر با قرآن  اند و بعد از مرگم بيشتر خواهند شد و لذا هر جمله به من زياد شده
گويد:  به ديوار بزنيد (اين حرف دروغ است) خوب قرآن به صراحت مي فاضربوا علي الجدار:خواني داشت بپذيريد وگرنه  هم

هب لي فَ الَو قاَلَ فيما اقتَْص منْ خَبرِ يحيى بنِ زكرَيِا إذِْ قَرسيد،  8رزندش حضرت سليمانارث حضرت داود پيامبر به ف
فرمايد: (حضرت  كند مي را نقل مي 8و نيز آنجا كه داستان يحيي بن زكريا :عقُوبيرثُِني و يرِثُ منْ آلِ ي منْ لَدنْك وليا

عرض كرد: خدايا از جانب خود فرزندي به من عنايت كن كه دوست من باشد تا از من و خاندان  در مقام دعا 7زكريا
و خويشاوندان رحمي برخي نسبت به برخي  :بِبعضٍ في كتابِ اللَّه  رحامِ بعضهُم أوَلىو قاَلَ و أوُلُوا الأَارث ببرد.  :يعقوب

خداي متعال به شما در مورد فرزندانتان توصيه  :نْثيَينِكُم للذَّكرَِ مثْلُ حظِّ الأُللَّه في أوَلادو قَالَ يوصيكمُ اديگر اولويت دارند. 
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قرْبَيِنَ باِلْمعروُف حقا علىَ دينِ و الأَو قاَلَ إِنْ ترَكَ خيَراً الْوصيةُ للوْالكند كه ارث فرزند پسر دو برابر ارث دختر است.  مي
ْينَالمت كنيد و اين حكم حقيّ  :تَّقهنگامي كه زمان مرگ يكي از شما فرا رسيد بر شماست كه براي والدين و نزديكانتان وصي

كنيد سهمي از پدرم به  آيات، شما گمان مي  با وجود اين همه :و زعمتمُ أَنْ لا حظوْةَ لي و لا أَرثَِ منْ أبَيِ است براي اهل تقوا.

يا خداي متعال  :أَ فخَصَكُم اللَّه بĤِيةٍ أخَرَْج أبَيِ منهْاو ميان ما هيچ خويشاوندي وجود ندارد؟  ؟ رحم بينَناَو لارسد؟  ميمن ن
گوييد: افرادي  ه شما مييا اينك : يتَوارثاَنِونَ إنَِّ أهَلَ ملَّتيَنِ لاأَم هلْ تَقُولُاي مختص كرد كه شامل پدر من نيست؟  شما را به آيه

أمَ آيا من و پدرم اهل يك دين نيستيم؟  :أَ و لَست أنَاَ و أبَيِ منْ أهَلِ ملَّةٍ واحدةٍبرند؟  كه اهل يك دين نيستند از هم ارث نمي
ه خاص و عام قرآن از پدرم و پسرعمويم (حضرت و يا شما نسبت ب :أنَْتُم أَعلمَ بخِصُوصِ القُْرآْنِ و عمومه منْ أبَيِ و ابنِ عمي

بيا اين تو و اين شتري كه مهار شده و رحلي بر آن (پس اي ابوبكر!)  :فدَونَكهَا مخطْوُمةً مرحْولةًَتر هستيد؟  ) آگاه7علي

و  :فَنعم الحْكَم اللَّهملاقات خواهم كرد، اما بدان كه روز محشر با تو  :تَلقْاَك يوم حشرْكِي سواري دادن است،  اند آماده گذاشته
و چه  :و الْموعد القْيامةُ 6و چه نيكو دادخواهي است رسول االله :و الزَّعيم محمدچه نيكو داوري خداي متعال است. 

و در آن ساعت  :يخْسرُ الْمبطلُونَ ةِو عنْد الساعشوند)،  خوش جايگاهي است روز قيامت (كه ظالم و مظلوم با هم روبرو مي
ستَقرٌَّ و سوف و لكُلِّ نَبإٍ ماي نخواهد داشت،  و ندامت شما براي شما فايده : ينفْعَكُم إِذْ تَنْدمونَو لااهل باطل زيان خواهد كرد، 

و براي هر خبري قرارگاهي وجود دارد پس به زودي خواهيد  :ب مقيممنْ يأْتيه عذاب يخزِْيه و يحلُّ عليَه عذا ؛...تعَلَمونَ
مت بطِرَْفها نحَو ثُم ركند.  دانست كه بر چه كسي عذاب خوار كننده فرو خواهد آمد و عذاب هميشگي بر چه كسي حلول مي

اي گروه نقبا اين  :مِالإسِلا نَّقيبةِ و أَعضَاد الْملَّةِ و حضَنةََفقَاَلتَ يا معشرََ ال رو به جمعيت انصار كردند، 3بعد حضرت :نصْارِالأَ
شود  اين غفلت و چشم بستن در برابر حقّ من كه غصب مي :ي حقِّيما هذه الغَْميزَةُ فوار حافظان اسلام،  بازوان ملت و دين

شود خودتان را به خواب (چرت) زديد چيست؟  از من غصب مي و اينكه در برابر حقيّ كه متي؟و السنةَُ عنْ ظلاُچيست؟ 

فرمود كه بايد  آيا پدر من نمي :أبَيِ يقُولُ الْمرْء يحفَظُ في ولْده كاَنَ رسولُ اللَّهأَ ما دهيد)،  العملي از خود نشان نمي عكس (هيچ
چه به سرعت شما مرتكب اين اعمال  :نَ ذاَ إهِالةٍَدثْتُم و عجلاعانَ ما أحَسرْحرمت هر كسي در رابطه با فرزندانش حفظ شود؟ 

شود سكوت كنيد) و چه سريع اين بزي كه لاغر  زشت شديد چه زود به اين كشيده شديد كه در برابر حقيّ كه از من غصب مي
در  :و لَكُم طاَقةٌَ بِما أحُاولُِيد)، اش شروع به ريزش كرد (يعني خودتان را از دست داديد و خراب كرد شده آب از دهن و بيني

و شما براي  :و أزُاولُِ و قُوةٌ علىَ ما أطَْلُب كنم مرا ياري كنيد، حالي كه شما توانايي داريد در قبال حقيّ كه من طلب مي

گوئيد  با اينكه مي :فخَطَبْ جليلٌ مدأَ تقَُولُونَ مات مححمايت از حقّ من در اين مطالبه و امري كه قصد كردم توانايي داريد، 
 :و استَنهْرَ فَتْقهُمصيبتي كه در نهايت وسعت است،  :استَوسع وهنهُاز دنيا رفت كه اين مصيبت بزرگي است،  6پيغمبر اسلام

ي زمين بر اثر غيبت  همه :رض لغيَبتهالأَ و أظَلَْمتو اين شكاف دوخته شده باز شد،  :تَقَ رتقْهُو انْفَدهان اين شكاف باز است، 
و ستارگان در اثر  :م لمصيبتهو انتَْثرَتَ النُّجوو خورشيد و ماه گرفتند،  :و كَسفَت الشَّمس و القَْمرُتاريك شد،  6رسول خدا
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ها در جاي خود فرو  و آرزوها به نوميدي گراييد و كوه :الُمالُ و خشَعَت الْجِبو أكَْدت الآفروغ و تاريك شدند،  اين مصيبت بي
احترامي براي كسي بعد از رحلت ايشان باقي  :و أزُيِلَت الحْرْمةُ عنْد مماتهو حرمت حريم پايمال شد،  :و أضُيع الحْرِيم ريختند،
 :لا مثْلهُا نَازِلةٌَبه خدا اين مصيبت، مصيبت بسيار بزرگ و عظيمي بود،  :ةُ العْظْمىى و الْمصيبفتَلْك و اللَّه النَّازِلةَُ الْكُبرَنماند، 

گدازي است كه در اين دنيا هيچ بلايي مانند آن نيست،  اين يك بلاي جان : بائقةٌَ عاجِلَةٌو لاكه هيچ مصيبتي مانند آن نيست، 
لَّ ثَناَؤُهج اللَّه تاَبا كلنََ بِهَكه كتاب خدا اين حقيقت را آشكار كرده،  :أعكُمحبصم و اكُمسمي مف و كُمتيي أَفْنكه در مجالس  :ف

وةً و و تلاچه با صداي آرام و چه با صداي بلند،  :م هتاَفاً و صرَاخاًيهتف في أَفْنيتكُخوانيد،  تان اين كتاب را مي شبانه و روزانه
و اين بلائي است كه بيش از اين هم به انبياء قبلي وارد شده  :و لقََبلهَ ما حلَّ بِأنَْبيِاء اللَّه و رسلهو چه با لحن و آهنگ،  :اًإِلحْان

رسولٌ قَد خَلَت منْ  و ما محمد إِلاّو مرگ يك حكم و قضاء حتمي است.  :ء حتْمحكْم فصَلٌ و قضََابود آنها هم از دنيا رفتند، 
پيامبر  :عقبيه فَلنَْ يضرَُّ اللَّه شَيئاً و سيجزيِ اللَّه الشَّاكرِين  أَعقابِكُم و منْ ينقَْلب على  قبَله الرُّسلُ أَ فإَِنْ مات أوَ قُتلَ انقَْلَبتُم على

ا كه پيش از او هم پيامراني بودند كه از دنيا رفتند، پس آيا اگر رسول اي از فرستادگان خد نيست مگر فرستاده 6اسلام
گرد كنيد؟ پس بدانيد اگر كسي  خواهيد عقب اي كشته شود شما مسلمانان مي به مرگ طبيعي بميرد يا در اثر حادثه 6خدا
ه شاكرند و راه رسول منصرف شد اين به خدا ضرري نزده، اما كساني ك 6ي راه رسول خدا گرد كرد و از ادامه عقب

أَ أهُضم ي اوس و خزرج است)،  (نام زني كه جده :لةََإيِهاً بني قيَ  دهد. دهند خدا به زودي به آنها پاداش مي را ادامه مي 6االله
در حالي كه شما من را  :منْتَدىو أنَْتُم بِمرأًْى منِّي و مسمعٍ و گونه هضم شوم؟  آيا من در رابطه با ميراث پدرم اين :ترَُاثُ أبَيِ

صداي دعوت مرا به ياري  :تلَْبسكُم الدعوةُهاي تجمع هستيد،  و شما داراي محل :و مجمعٍشنويد؟  بينيد و سخن مرا مي مي
ات زيادي هستيد و امكانات زيادي در اختيار شما تعداد نفر :العْدد و العْدةِ و تَشمْلكُُم الخْبرَةُ و أنَْتُم ذوَوشنويد،  خواستن مي

تُوافيكمُ شما اسلحه و سپر و زره داريد،  :ةُح و الْجنَّلاو عنْدكُم السو داراي ادوات جنگي هستيد،  :داةِ و القُْوةِو الأَداريد، 
ناله و فريادخواهي  : تغُيثُونَو تَأتْيكُم الصرخْةَُ فلاَدهيد،  رسد ولي جوابم را نمي صداي دعوت من به شما مي : تُجيِبونَالدعوةُ فلاَ

در حالي كه شما به شجاعت و  :و أنَْتمُ موصوفُونَ باِلكْفَاحِكنيد،  رسد ولي براي ياري من قيام نمي من به گوش شما مي
و شما همان  :و النُّخْبةُ الَّتي انْتخُبتينكه اهل نيكي و صلاحيد، و معروفيد به ا :حِروُفُونَ باِلخْيَرِ و الصلامعجنگاوري معروفيد، 

و شما همان برگزيدگاني هستيد كه از بين امت  :و الخْيرَةُ الَّتي اخْتيرتَ لَناَ أهَلَ الْبيتبرگزيدگاني هستيد كه انتخاب شديد، 

شما با اعراب جاهلي پيكار كرديد و رنج و سختي در ركاب  :و التَّعب ملتُْم الكَْدقاَتَلْتُم العْربَ و تحَشديد،  اسلامي انتخاب مي

و با پهلوانان به نبرد  :و كاَفحَتمُ الْبهمها به جنگ پرداختيد،  و با امت :ممو ناَطحَتُم الأُرا تحمل كرديد،  6رسول االله
ما به شما امر كرديم و شما  :نَأْمركُُم فَتأَْتمَروُنَباشيد،   تا شما قدم برنداشتهداشتيم  ما قدمي بر نمي :لا نَبرَح أوَ تَبرحَونَپرداختيد، 

تا اينكه به يمن اين فرمانبري آسياب اسلام به گردش  :مِسلاى إذَِا دارت بِناَ رحى الإِحتَّكرديد،  به شايستگي از ما اطاعت مي
شود  خورد تا قوي مي قدر غذا مي اين جمله مثال است همانند حيواني كه آن :يامِب الأَو در حلَرفت)، درآمد (كار اسلام رونق گ
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و خضَعَت ثغَرَْةُ  ي ثمردهي و باروري رسيد، هاي روزگار به شير آمد زمانه به دوره شود و پستان و پستانش پر از شير مي
و و ديگر طمع و تهمت از جوش افتاد،  :فْكو سكَنَت فَورةُ الإِرك خاموش شد، هاي شرك در پناه اين ش و نعره :شِّركْال

و استَوسقَ و صداها و نداهاي هرج و مرج آرام گرفت،  :و هدأتَ دعوةُ الهْرْجِو آتش كفر خاموش شد،  :خَمدت نيرَانُ الْكفُرِْ
و بعد از آنكه  ؟يانِفَأنََّى حزتُْم بعد الْبم و ايمان دوباره به حيرت و سرگرداني افتاديد؟ پس چرا پس از اقرار به اسلا :نظاَم الدينِ

در ياري ما  ؟نِعلاو أسَررَتُم بعد الإِاي پنهان كرديد؟  ياري خودتان را نسبت به ما آشكار كرده بوديد چرا خودتان را در گوشه
و و بعد از ايمان آوردن به شرك برگشتيد؟  ؟دامِقْالإِو نَكصَتُم بعد نشيني كرديد؟  چه شد كه عقب 6در زمان رسول االله

ولَ و هموا بِإخِرْاجِ الرَّسولِ و هم بدؤكُُم أَ(اين جمله ترجمه نشده)  :يمانِ بؤسْاً لقوَمٍ نَكَثُوا أيَمانهَم منْ بعد عهدهمأشَرْكَتُْم بعد الإِ
خواستند اخراج كنند،  را مي 6آيا با گروهي كه رسول خدا :وه إِنْ كُنْتُم مؤْمنينَمرَّةٍ أَ تخَْشوَنَهم فاَللَّه أحَقُّ أَنْ تخَْشَ

ترسيد ترسيد؟ در حالي كه از خدا سزاوارتر است كه ب جنگيد؟ در حالي كه آنان ابتدا جنگ را آغاز نمودند، آيا از آنان مي نمي
آسايي  تنم شما به نوعي تنبلي و نبي   ميهوشيار باشيد! كه من  :د أخَْلَدتمُ إِلىَ الخْفَْضِ و قدَ أرَى أنَْ قَأَلااگر ايمان داشته باشيد، 

و بسط بود (يعني كسي كه  و آن كسي را كه سزاوار به قبض :و أبَعدتُم منْ هو أحَقُّ باِلبْسط و القَْبضِ ايد، هميشگي دل سپرده
و نَجوتُم باِلضِّيقِ  طلبي خلوت كرديد. و با راحت :و خَلوَتُم باِلدعةِ ي امور به دستش باشد) از زمامداري دورش كرديد، سررشته

و آن چيزي كه درون خودتان  :فَمججتمُ ما وعيتُم طلبي گام نهاديد، هاي زندگي سخت به رفاه و از تنگنا و دشواري :منَ السعةِ
و آن چيزي را كه فرو خورده بوديد  :عتُم الَّذي تَسوغتُْمو دس حفظ كرده بوديد از دهان خود بيرون انداختيد (اسلام و ايمان)،

پس بدانيد  :اللَّه لغََنيٌّ حميد جميعاً فَإنَِّرضِ فرُوُا أنَْتُم و منْ في الأَإنِْ تَكْفَ قي كرديد و بيرون ريختيد (ايمانتان را از دست داديد)،
 و قَد قلُْت ما قلُْت هذاَ علىَ معرفِةٍَ منِّي ألاَ نياز است. ي شما بي ي مردم روي زمين كفر بورزيد خدا از همه كه اگر شما و همه

ْتَشعي اسةِ الَّترَالغْد و رَتكُْمي خاَمباِلْجِذلْةَِ الَّتكُما قُلُوبْبدانيد! آنچه من به شما گفتم با معرفت كامل به اين بود كه در اخلاق و  :رتَه

ولكن اين  :و لكَنَّها فَيضةَُ النَّفْسِ وفايي و خيانت قرين شده است، روحيات شما نوعي سستي به وجود آمده و دل شما با بي
و بيرون ريختن خشمم  :و نفَْثةَُ الغْيَظ شود)،  ها از دهانم خارج مي اژهگويم سوز دل من است (كه به صورت و  چيزي كه من مي
ي  و (اين) جوشش سينه :و بثَّةُ الصدرِ تواند تحمل كند،  و آن چيزي است كه روح و روانم نمي :و خَور القَْنَاةِ از وجودم است،

 بر شما بستن و حجت و دليل عرضه كردن بود كه بر زبانم جاري شد. و راه عذر و بهانه را :و تقَدْمةُ الحْجةِ من است،
پس بياييد اين خلافت را بگيريد ولي بدانيد پشت اين شتر خلافت زخم است (اين شتر  :فَدونَكُموها فاَحتقَبوها دبرَِةَ الظَّهرِ

عار و ننگ غصب اين خلافت براي شما  :باقيةَ العْارِ و زخم، پاي آن تاول زده :نقَبةَ الخُْف خلافت به شما سواري نخواهد داد)،
 ةُموصولةًَ بِناَرِ اللَّه الْموقدَ و ننگ ابدي، :بدو شَناَرِ الأَ نشان غضب الهي بر آن خورده، :ضَبِ الجْبارِموسومةً بِغَ باقي خواهد ماند.

ها آنها را به آتش  اين خلافت را بگيرد) به آتش فروزان دوزخ خواهد رسيد كه از درون قلب (هركس :فْئدةِالَّتي تطََّلع علىَ الأَ
و سيعلمَ الَّذينَ ظلََموا أيَ منقَْلبٍَ  شويد.  دهيد جلوي چشم خدا مرتكب مي  اين كاري كه انجام مي :فَبعِينِ اللَّه ما تفَعْلُونَ كشد،  مي
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بينَ  و أنَاَ ابنةَُ نَذيرٍ لَكُم كنند خواهند فهميد كه به كدام بازگشتگاهي باز خواهند گشت.  ودي كساني كه ظلم ميو به ز :ينْقلَبونَ
يدذابٍ شَدع يدلُوا إنَِّا  من دختر پيامبري هستم كه به شما خبر داد كه عذاب شديدي در آينده در انتظار شماست، :يمفاَع

كنيم، و شما منتظر باشيد كه ما   خواهيد انجام دهيد. ما به وظايف خودمان عمل مي  هر چه مي :روُا إنَِّا منْتظَروُنَو انْتظَ عاملُونَ

شروع به  3ابوبكر بعد از سخنان حضرت زهرا :فَقاَلَ أبَو بكرٍْ صدقَ اللَّه و رسولُه و صدقتَ ابنَتهُ هم منتظر خواهيم بود.
 هم راست گفتند. 8آيات قرآن را خواندند) رسول خدا و رسولش 3خدا راست گفت (چون حضرت زهراصحبت كرد: 

 ةِانَتمالرَّح ى ودْنُ الهطوم ةِ وكْمْنُ الحدعكنُْ  تو معدن حكمتي و مركز ولايت و رحمتي، :مر ينِونُ  ي ديني، و پايه :الديع و
و  :لا أنُْكرُ خطاَبكو  اندازم،  من سخن حقّ تو را به دور نمي : أبُعد صوابكلا ها و دلايلي، ي حجت ي همه و سرچشمه :الحْجةِ

اند بين من و تو قضاوت  اين مسلمانان كه در مسجد نشسته :ء الْمسلمونَ بيني و بينَكهؤلاُ كنم،  مطالبي كه تو گفتي انكار نمي

و با اتّفاق رأي اين  :أخََذتْ و باِتِّفاَقٍ منهْم أخََذتْ ما اي است كه اين مردم بر گردنم انداختند، اين قلادّه :ي ما تقََلَّدتقَلَّدون كنند،
بيني هستم  من نه اهل خودبزرگ : مستَأثْرٍغيَرَ مكاَبرٍِ و لا مستَبِدٍّ و لا مردم بود كه آنچه گرفتم، گرفتم (غصب خلافت و فدك).

و اين جمعيت بر  :و هم بِذَلك شهُود و نه اهل خودرأيي و استبداد، و فردي نيستم كه فدك را براي منافع خودم گرفته باشم،
مسلمينَ معاشرَ الْ روبه حاضران كردند و فرمودند: 3حضرت فاطمه :إِلىَ النَّاسِ و قاَلَت فاَطمةُفاَلْتفََتتَ  آنچه گفتم شاهد است.

كنيد و   اي گروه مسلمانان! كه به امر شنيدن سخنان بيهوده شتاب مي :الْمسرِعةَ إِلىَ قيلِ الْباطلِ الْمغضْيةَ علىَ الْفعلِ القَْبِيحِ الخْاَسرِ
كنيد يا اينكه بر   آيا در قرآن تدبر نمي وبٍ أَقفْالهُا؟قُلُ  أَ فلاَ يتَدبروُنَ القْرُْآنَ أَم على گيريد!  آور را ناديده مي كارهاي زشت و زيان

داديد، بر   گونه نيست! آنچه اعمال زشت انجام مي بلكه اين :ا أسَأْتُم منْ أَعمالكُمبلْ رانَ علىَ قُلوُبِكُم م كلاَّ ها مهر زده شده؟ دل
هاي شما را گرفت (نه بصيرت داريد و  و چشم و گوش :كُم و أبَصاركُِمفَأخََذَ بسِمع هاي شما زنگار بست و آن را تيره كرد، دل

و ساء ما بهِ  و چه بد آيات قرآن را تأويل كرديد، :و لَبئِْس ما تَأوَلْتُم سپاريد)،  گويم مي  نه گوش دل به حقايقي كه من مي
شَ و چه بد راهي را به ابوبكر نشان داديد، :أشَرَتُْم وتُمبَاغْتص ْنها مي سعادت  ي شرّي كرديد (همه و چه بد معاوضه :رُّ م
به خدا سوگند! تحمل اين باري كه به دوش گرفتيد (تأييد  :و اللَّه محملهَ ثقَيلاً لَتَجِدنَّ تان را در قبال اين مسئله داديد)، جاودانه

إذَِا كُشف  و عاقبت اين كار بسيار بر شما پر وزر و وبال خواهد بود، :بيِلاًو غبه و ظلم دستگاه حكومت) سنگين خواهد بود،
طَاءْالغ افتد،  ها مي آن هنگام كه پرده :لَكُم هائرِانَ بإورائه [بِإدب و[ شود،  هاي اين كار بر شما آشكار مي و زيان :الضَّرَّاء  ا لكَُمدب و

خَسرَ هنالك  و آيد،  ي پروردگارتان، پيش مي كرديد از ناحيه  و آن چيزي را كه گمان نمي :ونُوا تحَتَسبونَمنْ ربكُم ما لَم تَكُ
   و در آنجاست كه اهل باطل زيان خواهند كرد. :المْبطلُونَ

اهل سنّت نقل  كرد كه خود 8ابوبكر جسارت عجيبي به فاطمه زهرا و امير المؤمنين -بريم به خدا  پناه مي-اينجا 
  ي سنگيني است، من قدرت بازگو كردنش را ندارم.  اند خيلي جمله كرده
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ابوبكر ناگزير شد  3بعد از اين جسارت، دو گونه نقل شده. يك جا نقل شده: زير فشار سخنان حضرت فاطمه زهرا
را نوشت و امضاء كرد و  3تن دهد و لذا قلم و كاغذ خواست و حكم برگردانده شدن فدك به سخنان حضرت فاطمه زهرا

ي  به حضرت داد. حضرت كاغذ را گرفتند و از مسجد بيرون آمدند و به سمت منزل خودشان به راه افتادند (امروز ديگر كوچه

ي بسيار تنگ و باريكي بود)  شديم به سمت بقيع، كوچه  هاشم وجود ندارد ولي من ديده بودم از باب جبرئيل كه خارج مي بني
هاشم  ي بني رو ظاهر شد، (كوچه هاي عجيبي كه خود اهل سنتّ هم نقل كرده اند، از روبه ه، عمر با همان خشونتي كوچ ميانه

با همان تن ضعيف و رنجور به سمت  3هيچ راه فراري هم نداشت) لذا ناگزير به هم مسيري شدند، عمر كه ديد حضرت

كه پسر بچه كم سنّ و سالي بودند همراه حضرت فاطمه  7تبيبنابر نقل امام مج-روند و كاغذي در دستشان است   منزل مي
عصمت كبراي الهي، صدق محض فرمودند: از  3آيي؟ حالا حضرت فاطمه زهرا  عمر پرسيد: از كجا مي -بودند 3زهرا

فرمودند: حكم برگردانده شدن فدك كه ابوبكر نوشته  3آيم. اين كاغذ در دستت چيست؟ حضرت فاطمه زهرا  مسجد مي
قبول نكردند و ندادند، بعد او آن جسارت را كرد و آن سيلي  3ي زهرا جا عمر گفت: به من بده! حضرت فاطمه ت، هماناس

نقش زمين شدند و عمر آن كاعذ را پاره كرد و آب دهان بر آن انداخت و مچاله كرد و به  3ي زهرا را زد كه حضرت فاطمه
به سمت منزل  3ي زهرا حادثه يا بدون اين حادثه حضرت فاطمهسمتي پرت كرد و به سمت مسجد رفت. بعد از اين 

  روند.   مي
  

چشم انتظار  7به منزل رسيدند و اميرالمؤمنين 3حضرت زهرا :يتَوقَّع رجوعها إِليَه ثُم انكَْفَأتَ و أَميرُ المْؤمْنينَ
نشيند و نگاه   شود مي  خواهد طلوع كند انسان بلند مي  ه يا خورشيد كه مي(ما :و يتطَلََّع طُلُوعها عليَه بازگشت ايشان بودند.

لأَميرِ الَت ِفلََما استقَرََّت بهِا الدار قَ گردند،  بر مي 3كشيدند كه ببينند كي حضرت زهرا  هم سر مي 7كند). اميرالمؤمنين  مي
يا ابنَ أَبيِ طَالبٍ  عرضه داشت: 7م و قرار گرفتند به اميرالمؤمنينبه خانه رسيدند و آرا 3وقتي حضرت زهرا :الْمؤمْنينَ

و قعَدت  اي؟! نشين شده گيرد، خانه  اي پسر ابوطالب! آيا مثل جنين در رحم مادر كه زانو به بغل مي :اشتَْملْت شَملةََ الْجنينِ
مثل  :عزلَِنقَضَْت قاَدمةَ الأَجدلِ فخَاَنَك ريِش الأَ ؟اي گير شده ندارند زميناي  و همانند افراد متهّم كه راه تبرئه :لظَّنينِحجرَةَ ا

گونه  كنند اين  كنند و به او خيانت مي  شاهيني كه شاهپرهاي خودش را از دست داده و پرهاي كوچكش هم او را ياري نمي

اين ابوبكر پسر ابي قحافه هست كه آنچه پدرم به من عطا  :لَةَ أبَيِ و بلغْةََ ابنيَهذَا ابنُ أبَِي قحُافةََ يبتزَُّني نح اي؟ گير شده زمين

لقََد أجَهد  ) است را از من گرفته است،8ي دو پسرم (حسنين كرد را با زور و قهر و جبر از من باز ستانده و آنچه سرمايه
ترين دشمن در  من ابوبكر را لجوج :ميو أَلفَْيتهُ أَلدَ في كلاَ ميدان آمد،ابوبكر در دشمني با من با كمال آشكاري به  :في خصامي

ي خودش حمايت انصار را از من باز  توزانه تا اينكه او با همين سخنان كينه :حتَّى حبستْني قيَلةٌَ نصَرهَا گفتگوي با خودم يافتم،
هايشان را از  و مردم چشم :جماعةُ دوني طرَْفَهاو غضََّت الْ رين را از من بازداشت،و ياري مهاج :و الْمهاجرَِةُ وصلهَا داشت،
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من در حالي از منزل  :خرَجَت كاَظمةً و عدت راغمةً و كسي نبود از من دفاع كند، : مانعلا  دافع وفلاَ ياري من فرو نشاندند،
م خودم را فرو خورده بودم اما در حالي به سمت منزل بازگشتم كه هيچ ثمري از خارج شدم و به سوي مسجد رفتم كه خش

العمل نشان ندادي،  آن روزي كه تو در برابر اين كودتا عكس :أَضرَْعت خَدك يوم أضَعَت حدك اين رفتن به دست نياوردم،

آوردي! اما   تو هماني كه اين گرگ صفتان را از پا در مي :التُّرَاب رشَتْافْترَسَت الذِّئاَب و افْتَ ي خوار شدنت فراهم شد، زمينه
گويد را   تواني هيچ كسي كه سخني به من مي  نمي :لا أغَْنيَت طاَئلاً و ما كفَفَْت قَائلاً گير شدي و خاك فرش تو شده. امروز زمين

لَيتنَي  و من هيچ اختياري براي دفاع از خودم ندارم، : خيار ليو لا ني،تواني هيچ باطلي را از من برگردا  از من دفع كني و نمي
و  :و دونَ ذلَّتيديدم)   كنند را نمي  هايي كه بر تو مي ها مرده بودم (و ظلم و ستم اي كاش قبل از ديدن اين صحنه :مت قبَلَ هنيَئَتي

احساس كردند اين جملات ممكن است  3ان داده بودم. (بعد حضرت زهراقبل از اينكه به چنين خواري مبتلا شوم، كاش ج

خواهم   من از خداي متعال عذر مي :ادياًعذيرِي اللَّه منهْ ع تلقيّ شود)، لذا بلافاصله گفتند: 7نوعي اعتراض به اميرالمؤمنين
واي بر من از اين پس از هر صبحي كه از مشرق  :لِّ شاَرِقٍو منْك حامياً ويلاي في كُ كنم.  گونه تند صحبت مي كه با تو اين

 )6پناه من (رسول االله :مات العْمد دمد،  واي بر من از اين پس از هر صبحي كه از مغرب مي :ي في كُلِّ غاَربٍِويلا دمد،  مي
و  كنم، ي شكايتم را به پدرم مي همه :واي إِلىَ أبَيِشَكْ و بازوي توان من (كه تو هستي) سست شد. :و وهنَ العْضُد از دنيا رفت،

شَد منهْم قُوةً و اللَّهم إنَِّك أَ طلبم.  و از خداي متعال (در اين دشمني كه با من شده) عليه دشمنان ياري مي :عدواي إِلىَ ربي
ترين عذاب كنندگان و عقوبت  و تو سخت :أشَدَ بأسْاً و تَنْكيلاً و ي تو از همگان بالاتر است، پروردگارا! حول و قوه :حولاً

جلوي نفرين كردن  7ي اين رفتند كه امت را نفرين كنند بلافاصله اميرالمؤمنين در آستانه 3كنندگاني (اينجا حضرت فاطمه
 ويلَ فقَاَلَ أمَيرُ الْمؤْمنينَ لا شد.)،  ميماند، كن فيكون   كردند احدي از آنها زنده نمي  نفرين مي 3را گرفتند. چون اگر حضرت

فرمودند: واي بر تو نباشد! 3خطاب به حضرت زهرا 7اميرالمؤمنين :لَك كئشاَنلُ ليلِ الْوبلكه واي بر دشمنان تو باد! :ب 
ي پيامبر، آرام بگير و غضب  ي خدا و اي باقي مانده ختر پيامبر برگزيدهاي د :الصفْوةِ و بقيةَ النُّبوةِ ثُم نهَنهيِ عنْ وجدك يا ابنةََ

و از آنچه كه در توان من است  : أخَطَْأتْ مقْدوريِو لا من در دين خود سست نشدم، :نيَت عنْ دينيفَما و خودت را كنترل كن،
اند  اگر تو ناراحتي از اينكه آنچه آنها غصب كرده :ةَ فرَزِقُك مضْمونٌفإَِنْ كُنْت تُريِدينَ البْلغَْ در دفاع از تو مضايقه نكردم،

و خداي متعال كفالت  :و كفَيلُك مأْمونٌ ي پسران تو بوده است بدان كه رزق تو از جانب خداي متعال ضمانت شده، سرمايه

و آنچه خداي متعال  :ا أُعد لَك أَفضَْلُ مما قطُع عنْكو م دار شده و او مورد اعتماد است، ي نيازهاي تو را در زندگي عهده همه

 پس براي خدا صبر كن و نفرين نكن. :فَاحتسَبيِ اللَّه اند، براي تو تدارك ديده بالاتر از آن چيزي است كه اينها از تو دريغ كرده
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اللَّه ِبيسح كيل: فقَاَلَتالو عمن كَت خدا براي من كافي است و چه وكيل خوبي است. فرمودند: 3ي زهرا فاطمه وسَأم و  1 :و
  آرام گرفتند.

ي مجروحيتي كه  را تا چهل شب ـبا همه 3ي زهرا ، فاطمه7بنابر آنچه نقل شده بعد از اين واقعه اميرالمؤمنين

اش  اند! انساني كه استخوان سينه ، تا كجا ايستاده7دهد كه ايشان براي دفاع از حقّ اميرالمؤمنين  داشتندـ (و اين نشان مي
رود، خيلي دردناك است ولي با اين   اش فرو مي شكسته، استخوان پهلويش شكسته، يك نفس محكم بكشد مثل تيغ در ريه

ي تك تك مهاجر و انصار  گرفتند، در خانه  را مي 7هاي اميرالمؤمنين كردند، دست  حال تا چهل شب) بر مركبي سوار مي

مرا به عنوان جانشين خودش معرفّي كرد مگر شما با من  6گفتند: مگر شما در غدير خم نبوديد كه پيغمبر  يرفتند و م  مي
كرديم ولي   گفتند: كاش زودتر از ين ماجرا ياد ما انداخته بوديد كه ما باتو بيعت مي  هاي ناسپاس مي بيعت نكرديد؟ و اين انسان

شكني خودشان را توجيه  بزنيم و با توجيهات احمقانه پيمان عليه االله لعنةن با ابوبكر توانيم زير بيعتما  حالا چه كار كنيم نمي
و  6ديگر از اين به بعد كارش گريه است. حزن شديد ايشان چه به خاطر رحلت رسول خدا 3ي زهرا كردند. فاطمه  مي

  رد. را اسير غم و تعب و گريه ك 3، فاطمه زهرا7چه به خاطر تضييع حقّ اميرالمؤمنين
دفاع نكردند ؟ اين تعداد وقتي آن حمله اتّفاق افتاد در منزل  7سؤال: چرا سلمان و ابوذر و... از اميرالمؤمنين

خواستند كه ما دست به  7متحصن شده بودند، نقل شده كه سلمان و اباذر و... به اصرار از اميرالمؤمنين 7اميرالمؤمنين
ا حضرت اجازه ندادند، فرمودند: الآن اين كار مجاز نيست، چون اگر اين كار را انجام اسلحه ببريم و يا اينها درگير شويم منته

شويم شهيد   شويم، اگر كشته مي  توانيم آنان را شكست دهيم و كشته مي  دهيم ما ده، دوازده نفريم در مقابل يك شهر، قطعاً نمي
ا راويان اسلام حقيقي هستيم اگر ما كشته شويم تنها چيزي كه رويم، ضرر نكرديم. ما تعداد اندك، تنه  شويم و به بهشت مي  مي

ي ديگر اينكه: آن زمان هم رم هم ايران كه دو ابَرقدرت آن زمان بودند  ماند همين اسلام سقيفه است. نكته  از اسلام باقي مي

و رم، بخشي از مردم آن مسلمان  ي حمله به اين قدرت نوظهور بودند چون در اثر همجواري اين كشور اسلامي با ايران آماده
شدند و آن مناطق را از ايران و رم جدا كردند و به كشور اسلامي پيوستند. فكر كنيد مگر يك ابَرقدرت تحمل دارد يك قطعه 

نَند، ي اين قدرت جديد را بِكَ خواستند بيايند و ريشه  از خاكش جدا شود؟ لذا هم ايران و هم رم به شدت خشمگين بودند و مي
ي جنگ موته تعيين كردند كه دو سال قبل نيز با  اواخر عمرشان اسامه را به عنوان فرمانده براي جبهه 6لذا رسول خدا

؟ اين بود كه در پايتخت  ي اسلام را بكِنََند، چه بود ها نبردي داشتند لذا بهترين فرصت براي ايران و رم كه بتوانند ريشه  رومي

هاي داخلي شود و در آن فرصت  ها و جنگ حانه پيش بيايد و حكومت مركزي درگير اين كشمكشاسلام يك درگيري مسلّ
توانستند اسلام را از ريشه نابود كنند و  ماند كه از مرزها دفاع كند و ايران و رم مي  هيچ نيروي داخلي براي اسلام نمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .103، ص 1طبرسي، الاحتجاج، ج  - 1
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ام:)  ها براي عزيزان نقل كرده (يك داستاني را در كلاسراضي نبودند به خاطر خلافت خود اسلام نابود شود.  7اميرالمؤمنين
اي دستشان بود و هر كدام مدعي بودند اين بچه متعلّق به من است،  دو زن آمدند و بچه شيرخواره 7در حكومت اميرالمؤمنين

گويد قبول   شما دروغ مي تواند دو مادر داشته باشد قاعدتاً يكي از  اينها را نصيحت كردند كه يك بچه نمي 7اميرالمؤمنين

براي اينكه مسئله را حل كنند دست به ترفندي زدند. قنبر را صدا  7نكردند، قسمشان داد هر دو قسم خوردند، اميرالمؤمنين
كنيم، نيمي به اين زن و نيمي به آن زن   اي نيست ما اين بچه را از وسط دو نيم مي زدند گفتند: شمشيرت را بياور! چاره

 7حضرت فرمودند: قنبر! قنبر تا شمشيرش را بالا برد يكي از دو زن گفت: من مادر اين بچه نيستم، حضرت دهيم،  مي

تفاوت ايستاده  فرمودند: مادر واقعي، اين زن است چون حاضر شد خودش را كنار بكشد تا فرزندش كشته نشود ولي آن زن بي
كشد   رفته بود كه اين فرزند يعني اسلام را دو نيم كند مادر حقيقي كنار ميبود. لذا در اين واقعه هم كه شمشير ايران و رم بالا 

  لذا اجازه ندادند دست به اسلحه ببرند. 
  
كنند. حضرت آدم و يعقوب و يوسف و فاطمه   ، گريه كنندگان بزرگ تاريخ را پنج نفر معرّفي مي7امام صادق - 1

و أَما فَاطمةُ فَبكتَ علىَ رسولِ اللَّه حتَّى تَأذََّى بهِ أهَلُ فرمايند:   رسند مي  مي 3. وقتي به فاطمه:زهرا و امام سجاد
فقَاَلُوا لهَا قدر گريه كردند كه اهل مدينه اذيت شدند،  آن 6، در مصيبت رحلت پدر بزرگوارشان3فاطمه؛  الْمدينةَِ

ككاَئيناَ بِكَثرَْةِ بتآذَي َت گريهبه ايشان گفتند:  ؛قدت شديم،  ما از شدهاي تو اذي اءدقَابِرِ الشُّهقاَبرِِ مإِلىَ الْم تخَرُْج َفكَاَنت
رفت   آمد و به قبرستان مي  از شهر بيرون مي 3ي زهرا پس از اين سخن فاطمه ؛فتََبكي حتَّى تقَضْي حاجتَها ثُم تَنصْرِف

  گشت.   كرد تا آرام بگيرد آنگاه باز مي  ميقدر گريه  در كنار قبور شهداء آنجا آن
  

2 - ْةَ العياكةَ الرُّكْنِ بدْنهمِ ملةََ الْجِسةَ الرَّأْسِ ناَحبصعا مأبَِيه دعب الَتا زا مأنََّه وِير ترَِقةََ القْلَْبِوحنِ مگونه روايت  اين؛ ي
، مشغول سوگواري بود، جسمش رو به كاهيده شدن بود، اركان 3، فاطمه6شده: همواره بعد از رحلت رسول خدا

دم به دم از  ؛يغْشىَ علَيها ساعةًوجودش در حال انهدام بود، چشمانش اشكبار بود، قلبشان از اين مصيبت آتش گرفته بود، 
و به  ؟لَّذي كاَنَ يكرِْمكُما و يحملكُُما مرَّةً بعد مرَّةٍبعد ساعةٍ و تَقوُلُ لولَديها أيَنَ أبَوكُما اكردند،   شدت غصه غش مي

هاي خود حمل  داشت و يكي پس از ديگري بر شانه  گفتند: كجاست جد بزرگوار شما كه شما را گرامي مي  مي 8حسنين

ي  كجاست پدر شما كه بيش از همه ؟لا يدعكُما تَمشيانِ علىَ الأرَضِأَينَ أبَوكُما الَّذي كاَنَ أشََد النَّاسِ شَفقَةًَ عليَكُما فَكرد؟   مي
گرفت، روي دوش خود   گذاشت شما بر روي زمين راه برويد (شما را در آغوش مي  مردم به شما شفقت و رحمت داشت و نمي

ديدم كه اين در باز شود و   من نمي؛ علىَ عاتقه كَما لَم يزلَْ يفعْلُ بِكُما و لا أَراه يفْتحَ هذَا الْباب أبَداً و لا يحملكُُماگذاشت)   مي
  به بستر بيماري افتادند.  3بعد از اين حضرت؛  ثُم مرِضتَي خود قرار نداده باشد،  شما را بر شانه 6حضرت
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أخَذََت باِلْبكاَء و العْوِيلِ لَيلهَا و نهَارها و هي لا ترَْقأَُ دمعتُها و  قاَلَت ثمُ رجعت إِلَى منزِْلها و(راجع به بيت الاحزان)  - 3

شد و   هايشان متوقّف نمي به منزل بازگشتند و شب و روز مشغول گريه و ناله بودند. اشك 3فاطمه :لا تَهدأُ زفرْتَُها

پيرمردهاي اهل مدينه جمع شدند و  :7خُ أهَلِ الْمدينةَِ و أقَبْلُوا إلِىَ أمَيرِ الْمؤمْنينَو اجتَمع شُيوگرفت.   هايشان آرام نمي ناله
لَّيلِ علىَ فرُشُناَ في ال فَقاَلُوا لهَ يا أبَا الحْسنِ إنَِّ فاَطمةَ تَبكي اللَّيلَ و النَّهار فلاَ أحَد منَّا يتَهنَّأُ باِلنَّومِآمدند.  7نزد اميرالمؤمنين

كدام از ما  كند، هيچ  شب و روز گريه مي 3و گفتند: اي اباالحسن! فاطمه :و لا باِلنَّهارِ لَناَ قرََار علىَ أشَغْاَلناَ و طلََبِ معايِشناَ

يش و آرامشي آسا 3هاي فاطمه ديگر نه در شب در بستر آرامشي برايمان مانده و نه در روز هنگام طلب روزي گريه
و ما آمديم به تو خبر دهيم كه از او  :أوَ نهَاراً فَقاَلَ حباً و كرََامةً و إنَِّا نخُْبرِكُ أَنْ تسَأَلهَا إِما أَنْ تَبكي ليَلاًبرايمان گذاشته. 

الْمؤمْنينَ حتَّى دخَلَ علىَ فاَطمةَ  فَأقَْبلَ أَميرُفرمودند: به روي چشمم.  7درخواست كني كه يا شب گريه كند يا روز. حضرت
كاَءنَ الْبيقُ مُلا تف يه ا آمد،   شان بند نمي گريه 3وارد و فاطمه 3پيش آمد تا بر فاطمه 7اميرالمؤمنين :ويهف َنفْعلا ي و

زَاءْكرد،   و اين سوگواري او را آرام نمي :العَنيه كَنَتس ْأَتها رفلََمَرا ديدند اندكي آرام گرفتند،  7همين كه اميرالمؤمنين :ئةًَ له
اي دختر رسول خدا!  :و إِما نهَاراً ك لَيلاًفقَاَلَ لهَا يا بِنْت رسولِ اللَّه إِنَّ شيُوخَ المْدينةَِ يسأَلُونِّي أنَْ أسَألََك إمِا أَنْ تَبكينَ أبَا

فقََالَت يا أبَا الحْسنِ ما أَقَلَّ مكثْي ها گريه كني يا روزها.  اند كه از تو درخواست كنم كه يا شب خواسته پيرمردان مدينه از من
مِرهنِ أَظْهينْ بيبيِ مغم َا أقَرْبم و مَنهيعرضه داشتند: اي اباالحسن! توقفّ من در بين اينها چقدر كوتاه خواهد بود  3فاطمه :ب

به خدا سوگند! نه شب  :و لا نَهاراً أوَ أَلحْقَ بِأبَيِ رسولِ اللَّه فَو اللَّه لا أسَكُت ليَلاًدر غيبت من از جمع اينها نزديك است. و چق
افعْلي يا فَقاَلَ لهَا عليٌّ شوم.   ملحق مي 6گيرم تا اينكه من به پدرم رسول خدا  شوم و از گريه آرام نمي  و نه روز ساكت نمي

ا لَكدا بم ولِ اللَّهسر ْداني همان كار را انجام بده.   فرمودند: آنچه كه خودت درست مي 3حضرت علي به فاطمه زهرا :بِنت

يك محل اقامتي در آن طرف بقيع،  7سپس اميرالمؤمنين :ثُم إنَِّه بنىَ لهَا بيتاً في الْبقيعِ ناَزحِاً عنِ الْمدينةَِ يسمى بيت الأحَزَانِ
و كاَنَت إذَِا أَصبحت قدَمت الحْسنَ و گفتند.   ها مي ها و اندوه ي غم خارج از مدينه ساخت كه به آن بيت الاحزان يعني خانه

انداخت و با آنها از خانه   را جلو مي 8ينحسن 3ي زهرا و هر روز صبح فاطمه :الحْسينَ أَمامها و خرَجَت إلِىَ الْبقيعِ باكيةً
همواره در حالي كه بين قبور عبور  :فلاَ تزََالُ بينَ القُْبورِ باكيةًگريست.   شد در حالي كه به شدت مي  به سمت بقيع خارج مي

رسيد   و هنگامي كه شب فرا مي :ساقهَا بينَ يديه إِلَى منزِْلهافَإذَِا جاء اللَّيلُ أقَْبلَ أَميرُ الْمؤمْنينَ إِليَها و كرد گريان بود.   مي

  داد.   آورد و ايشان را به سمت منزل سوق مي  روي مي 3به سوي فاطمه 7اميرالمؤمنين
  

روزهاي آخر  :الْمهاجرِِينَ و الأنَصْارِ يعدنهَا لَما مرضَِت فاَطمةُ الْمرْضةََ الَّتي تُوفِّيت فيها اجتَمع إِليَها نساء سويد بن غفلة:
فقَُلنَْ لهَا رو به وخامت است گفتند: برويم عيادتي از ايشان بكنيم.  3زنان مدينه كه ديدند وضعيت حضرت 3عمر فاطمه
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لَّتص و اللَّه تدمَفح ولِ اللَّهسنةََ را ابي كلَّتنْ عم تحبأَص فَكي قاَلَت ا ثُملىَ أبَيِهزنان مدينه پرسيدند: حالتان چطور است؟ : ع
أصَبحت و اللَّه عائفةًَ لدنْياكنَُّ حمد خدا را به جاي آورد و بر پدر بزرگوارشان درود فرستادند سپس فرمودند:  3حضرت

ن دنياي شما بيزار و متنفّرم و از مردان شما به شدت غضبناك و صبح كردم به خدا سوگند در حالي كه از اي :قاَليةً لرجِالكنَُّ

و گونه بيرون انداختم.  شود) مردان شما را اين  اي كه بيرون انداخته مي ي جويده (مثل لقمه :لفَظَْتهُم بعد أنَْ عجمتهُم ،خشمگينم
مُرتْهبأَنْ س دعب مُنها فكر كردم نسبت به اينها كينه پيدا كردم، و هنگامي كه در حالت اي :شَنَأتْهدْفُلُولِ الححاً لچقدر زشت  :فقَُب

و سر  :و قرَْعِ الصفاَةِو بازيگري بعد از جدي بودن،  :و اللَّعبِ بعد الْجِد است كه شمشيرها كند شوند (اينها افراد دلاوري بودند)

 :و زلَلِ الأهَواءها دچار فساد شوند  و انديشه :و خطََلِ الآراءاي كه شكاف برداشته باشد  و نيزه :و صدعِ القَْنَاةِبر سنگ خارا زدن 
چه بد چيزي مردان  :و بِئسْ ما قَدمت لَهم أنَفُْسهم أَنْ سخطَ اللَّه عليَهِم و في العْذابِ هم خالدونَو اميال انسان منحرف شود 

  ي خود به آن دنيا پيش فرستادند كه خداي متعال خشم بر آنها گرفت و آنها جاودانه در عذاب الهي خواهند بود. شما برا
شك مسئوليت  بي :مينَو بعداً للقَْومِ الظَّاللا جرَم لقََد قَلَّدتهُم ربِقَتَها و حملْتهُم أوَقتََها و شَننَْت عليَهِم غَارها فَجدعاً و عقرْاً 
دارشان شدند بر دوششان خواهد بود و  اين جنايتي كه مرتكب شدند بر گردنشان خواهد بود و سنگيني اين مسئوليتي كه عهده

ويحهم أنََّى زعزَعوها من از هر دري كه شد بر آنها تاختم (به خاطر سكوت در برابر اين جنايت) و از رحمت الهي دور باشند. 
 :دنيْا و الدينِ ألاَ ذلك هو الخُْسرانُ الْمبيِنُعنْ رواسي الرِّسالةَِ و قَواعد النُّبوةِ و الدلالةَِ و مهبِط الرُّوحِ الأَمينِ و الطَّبيِنِ بِأُمورِ ال

برايش معين كرده بودند خارج كردند،  6االله واي بر اين مردم (اهل مدينه) آنها چگونه خلافت را از جايگاه اصلي كه رسول

شد آن را از خانه   الامين بر آن نازل مي اي كه روح هاي نبوت و ولايت را دگرگون كردند، و آنچه كه در خانه و اساس و بنيان
ن كشيدند، بدانيد اي ديگر بردند و از دست افرادي كه به امور دنيا و آخرت آگاه بودند خلافت را بيرو خارج كردند و به خانه

ي  چه كردند كه چنين كينه :و ما الَّذي نقََموا منْ أبَيِ الحْسنِكه اين ضرر بسيار آشكاري بود (كه مردان شما كردند) 

ه دل داشتند را ب 7سوگند به خدا كه آنان كينه اميرالمؤمنين :نَقَموا منهْ و اللَّه نَكيرَ سيفهرا به دل گرفتند؟  7اميرالمؤمنين
و  كرد.  ايستاد را درو مي  شناخت و هر كه در برابر حق مي  افتاد ديگر آشنا و غريبه نمي  براي اينكه وقتي شمشيرش به كار مي

هتْفِبح هالاتبلَّةَ مديني و شرك و ضلالت ترسيد، شجاعانه به ميدان مبارزه با كفر و بي  و به اين علتّ كه او از مرگ نمي :ق 
هاي استوار و محكمي بود در انتقام گيري دشمن را از پاي  ، گام7هاي علي چون گام :و شدةَ وطْأتَه و نكَاَلَ وقعْتهرفت،   مي

قاطعيت و در مورد خدا به شدت  :عزوّجلّو تَنَمرَه في ذَات اللَّه گذاشت.   ي او را بر جا مي گيري جنازه آورد و براي انتقام  در مي

ئحةِ و تاَللَّه لَو مالُوا عنِ الْمحجةِ اللاّخواست در برابر خدا ايستادگي كند،   گرفت آنجايي كه كسي مي  داشت و غضب و خشم مي
ته بودند او به خلافت برسد، هرگاه مردم به خدا سوگند اگر گذاش :و زالُوا عنْ قَبولِ الحْجةِ الْواضحةِ لَردَهم إِليَها و حملَهم عليَها

گرداندند آنها را به   گرداند، هرگاه از پذيرش حجت و دلايل آشكار روي بر مي  شدند آنها را به راه بر مي  از راه روشن خارج مي
و به ملايمت و  :جحاًو لسَار بهِِم سيراً سكرد،   شد و آنها را به پذيرش حقيقت هدايت مي  سوي پذيرش دلايل رهنمون مي
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رساند و كسي كه سوار بر اين مركب بود رنجي   و اين مركب را سالم به مقصد مي: لا يكْلمُ خشاَشهُراند،   سهولت اين مركب را مي
سوار اين مركب بود ملول و كسي كه  :و لا يملُّ راكبهشد   و كسي كه سوار بر اين مركب بود خسته نمي :و لا يكلُّ سائرُهديد   نمي
برد كه آب فراواني داشت كه از   اين مركب را به سمت آبشخوري مي و :نَميراً صافياً رويِاً تطَفْحَ ضَفَّتاَه لأوَردهم منْهلاَو َشد   نمي

لأَصدرهم و َگراييد،   و آبش به آلودگي نمي :و لا يترَنََّقُ جانباهشد)   شد. (در جامعه رشد و فراواني ايجاد مي  دو طرف لبريز مي
و نصَح لهَم سراًّ و هاي همگي آنها سير شده بود،  داد) كه شكم  اي حركت مي (و اينها را از كنار اين آبشخور به گونه:  بطِاَناً

المال  ي فراواني از بيت گاه بهره و هيچ :منَ الغْنىَ بطِاَئلٍو لَم يكنُْ يحلَّى داد،   مردم را در آشكارا و در پنهان اندرز مي :إِعلاناً

و از ثروت دنيوي جز به آن حداقليّ كه نيازش را برطرف كند استفاده : و لا يحظىَ منَ الدنْيا بِناَئلٍداشت،   براي خودش بر نمي
ي طعام  و به اندازه :و شُبعةِ الكَْلِّاش فرو بنشيند،  كام تشنگي شنهفقط به همان اندازه كه انسان ت :غيَرَ ري النَّاهلِكرد،   نمي

شد) كه فرمانرواي زاهد با فرمانرواي   (و آن روز معلوم مي :و لَبانَ لهَم الزَّاهد منَ الرَّاغبِمختصري كه اندكي رفع گرسنگي كند، 
و لَو أَنَّ أهَلَ  ي دروغگو (چقدر متفاوت است؟)، ي راستگو با خليفه و خليفه :و الصادقُ منَ الْكاَذبِدنيا طلب چقدر فرق دارد؟ 

ها  اگر اهل آبادي :يكْسبونَآمنُوا و اتَّقَوا لفََتحَنا علَيهِم بركَات منَ السماء و الأرَضِ و لكنْ كذََّبوا فَأخََذنْاهم بِما كانوُا   القْرُى
گشوديم ولكن آنها تكذيب كردند و ما هم به خاطر   كردند درهاي آسمان را به روي آنان مي  ند و تقوا پيشه ميآورد  ايمان مي

و الَّذينَ ظلََموا منْ تكذيب آنها به خاطر آنچه با اختيار خود كسب كرده بودند عذابشان كرديم. (و بعد اين آيه را خواندند:) 
 ئاتيس مهيبصيس جزِيِنَهؤُلاءعبِم مما ه وا وبَي خودشان را  ي دستاوردهاي ظالمانه كساني از اينها كه ظلم كردند نتيجه :ما كس

  توانند خدا را ناتوان كنند.   كنند و آنها نمي  دريافت مي
دگي كني عجايب جديدتري به تو به سخنان من گوش دهيد، هرچه زن :ألاَ هلُم فاَستَمع و ما عشتْ أَراك الدهرَ عجباً

ليَت شعرِي إِلىَ أَي سناَد استَندَوا آورتر است،  هاي آنان تعجب و اگر تعجب كني گفته :و إنِْ تعَجب فعَجب قَولُهمدهد.   نشان مي
گاهي تكيه دادند؟  گاهي پناه بردند و به كدام تكيه تكيهدانم (اين مردان شما در مدينه) به كدام   من نمي :و علىَ أيَ عماد اعتَمدوا

اينها پيشي   و بر فرزندان كدام ذريه :و علىَ أيَةِ ذُريةٍ أقَْدموا و احتَنكَُواو به كدام ريسمان تمسك جستند؟  :و بِأيَةِ عروْةٍ تَمسكوُا
و عجب سرپرست بدي دارند و عجب معاشر نابابي انتخاب كردند،  :و لبَِئْس العْشيرُ  لَبِئْس الْمولىگرفتند و استيلا پيدا كردند؟ 

استبَدلُوا و اللَّه  كنند)  و چقدر عوض و بدل بدي است براي ظالمان (وقتي خدا و اولياء خدا را رها مي :بِئسْ للظَّالمينَ بدلاً
و هاي جلوي پرنده) گرفتند و تبديل كردند،  ها را به جاي پرهاي بزرگ (بال مردان شما دم به خدا سوگند :الذَّناَبى باِلقَْوادمِ
فرََغْماً لمعاطسِ قوَمٍ يحسبونَ أنََّهم يحسنُونَ صنعْاً أَلا إنَِّهم هم الْمفسْدونَ و و به جاي سينه، پشت را برگزيدند،  :العْجزَ بِالْكاَهلِ

اي انجام دادند،  سپس به خاك ماليده شدند و ذليل شدند آن قومي كه گمان كردند با اين كارشان كار برجسته : يشعْروُنَلكنْ لا
أنَْ  إلاِّ ويحهم أَ فَمنْ يهدي إِلىَ الحْقِّ أحَقُّ أَنْ يتَّبع أَمنْ لا يهِدي دانند.  آگاه باشيد كه اينها همان فاسدانند ولي خودشان نمي

كند سزاوار تر است كه انسان از او تبعيت   و اي بر اين مردم! آيا كسي كه به سوي حق هدايت مي :فَما لكَُم كيَف تحَكُمونَ  يهدى
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تازه باردار به جان خودم سوگند اين شتر  :أَما لعَمرِي لقََد لقَحتگران نياز دارد ؟  كند يا كسي كه خود او هم به هدايت هدايت
بعد از  :ء القْعَبِ دماً عبيِطاً ثُم احتَلَبوا ملْمنتظر باشيد كه ثمرات اين خيانتي كه كرديد آشكار شود،  :فَنظَرَةٌ ريثَما تنُْتَجشده، 

هناَلك خواهد آمد،  و زهرهاي زيادي از اين پستان بيرون :و ذُعافاً مبِيداًهاي زيادي خواهيد دوشيد،  پستان اين شتر خون
و يعرَف التَّالُونَ غب ما شوند چه ضرري به آنها رسيده   اينجاست كه افرادي كه راه باطل را رفتند متوجه مي :يخْسرُ الْمبطلُونَ
و سيديد، از دنياي خودتان خوش باشيد، حالا كه به مرادتان ر :ثُم طيبوا عنْ دنيْاكمُ أنَفُْساً(ترجمه نشده)   :أسُس الأوَلُونَ

  رو شويد.  هايي كه خواهد آمد آماده باشد كه با آن روبه و قلبتان براي فتنه :اطمْئنُّوا للفْتْنَةِ جأشْاً

ه به راه خواهد هايي ك و جنگ :و سطْوةِ معتَد غاَشمٍو بشارت باد به شما به شمشيرهاي كشيده،  :و أبَشروُا بِسيف صارِمٍ
و استبدادي كه ستمگران از اين  :و استبداد منَ الظَّالمينَي امور جامعه، و استبداد  و به هم ريخته شدن همه :و بهِرْجٍ شاَملٍافتاد 

و كشند)،   را بالا مي شما را اندك خواهند داد (بيت المال :يدع فيَئكَُم زهيداًي اسلامي حاكم خواهند كرد،  به بعد به جامعه
سپس حسرت باد بر شما، (با  ؟فيَا حسرَةً لَكمُ و أنََّى بكُِمكنند،   و جمع شما را با شمشيرهاي خودشان درو مي :جمعكُم حصيداً

أَ نُلزِْمكُموها و أنَْتمُ في شده. در حالي كه حقايق واقعي بر شما پنهان و مخ :و قَد عميت علَيكُمرويد؟   اين كارهايتان) به كجا مي
  : لَها كارهِونَ

را براي  3زنان از اين مجلس كه رفتند سخنان فاطمه :قاَلَ سويد بنُ غفََلةََ فَأَعادت النِّساء قَولَها علىَ رجِالهنَِّ
و قَالُوا يا سيدةَ آمدند.  3و آنها نزد فاطمه :ينَ و الأنَصْارِ معتذَرِينَفَجاء إِلَيها قوَم منْ وجوه الْمهاجرِِشوهرانشان نقل كردند، 

 قْدْالع كِّمُنح و دهْالع رِملِ أَنْ نُبنْ قَبرَ مذَا الأَمنِ ذكََرَ لَناَ هسْو الحَكاَنَ أب لَو اءالنِّسرِهَإِلىَ غي ْنهلْناَ عدا ع7گر عليگفتند: ا :لَم 
گزيديم و هرگز با ابوبكر بيعت   كرديم و غير از او كسي را بر نمي  ها را با ما در ميان گذاشته بود با او بيعت مي قبلاً اين واقعيت

يگر بعد از جناياتي كه كرديد از من دور شويد د؛ فقَاَلَت إِليَكُم عنِّي فلاَ عذْر بعد تعَذيركُِم و لا أمَرَ بعد تَقصْيركُِمكرديم.   نمي

  جايي براي عذرخواهي باقي نگذاشتيد (و لذا اينها را بيرون راند). 


